
انتخابات کنست رژیم صهیونیستی  که حکم پایان حیات سیاسی نتانیاهو را دارد

استیــصال جنــایتکاراستیــصال جنــایتکار
روایت ایران مقتدر

در شرایطی که تهدیدات نظامی و تبلیغاتی دشمنان تروریست و کودک کش علیه 
کشورمان بار دیگر تشدید شده و برخی محافل بین‌المللی از احتمال »جنگ دوباره« 
سخن می گویند، روایت قدرت و توانمندی ایران نه یک انتخاب تبلیغاتی، بلکه 
ضرورتی راهبردی است. سکوت یا روایت صرفا تدافعی در برابر این تهدیدات، میدان 
را به روایت سازی دشمن می سپارد؛ روایتی که هدفش تضعیف بازدارندگی و ایجاد 

تردید در اراده ملی است.
کشورمان طی دهه های اخیر، به‌ویژه پس از تجربه جنگ های تحمیلی و تحریم های 
گسترده، توانسته است ظرفیت های دفاعی خود را بر پایه خوداتکایی توسعه دهد. 
شبکه موشکی بالستیک و کروز با بردهای متنوع، توانمندی پهپادی گسترده از جمله 
پهپادهای تهاجمی و شناسایی دوربرد، سامانه پدافند هوایی چندلایه و تجربه 
عملیاتی در میدان های منطقه‌ای، بخشی از این توانمندی هاست. این ظرفیت ها 
صرفا در سطح نظری باقی نمانده‌اند؛ نمایش های عملیاتی و پاسخ های هدفمند 
در سال های اخیر نشان داده‌اند که بازدارندگی ایران مبتنی بر قدرت واقعی است، 

نه شعار.
روایت این قدرت نباید به معنای تحریک یا ماجراجویی باشد. برعکس، روایت دقیق 
و مستند توانمندی ها، پیام روشنی به طرف مقابل می فرستد: هزینه هرگونه اقدام 
نظامی علیه ایران بسیار بالاتر از منافع فرضی آن خواهد بود. در عین حال، این روایت 
باید با واقعیت های داخلی و دیپلماتیک نیز همخوان باشد. قدرت نظامی بدون 
انسجام داخلی، مدیریت اقتصادی و دیپلماسی هوشمند، ناقص است. دشمنان 
دقیقا روی همین نقاط تمرکز می کنند؛ بنابراین روایت قدرت باید همزمان نقاط 
قوت دفاعی را برجسته کند و از اغراق های غیرواقعی که می تواند اعتماد عمومی را 
تضعیف کند، پرهیز نماید.در فضای رسانه‌ای امروز که جنگ روایت‌ها به اندازه میدان 
نبرد اهمیت یافته، ترک میدان توسط رسانه ها و نخبگان به معنای واگذاری ابتکار 
عمل است. دشمنان با برجسته  کردن ضعف ها، تحریم‌ها و چالش های داخلی 
تلاش می کنند تصویر کشوری شکننده و منزوی ارائه دهند. پاسخ مناسب، نه انکار 
چالش ها، بلکه ارائه تصویر متوازن از ظرفیت های واقعی ایران است: کشوری که با 
وجود فشارهای خارجی، توانسته است بازدارندگی موثری ایجاد کند و در عین حال 
مسیرهای دیپلماتیک را نیز باز نگه دارد. وقتی دشمن تهدید به جنگ می کند، نمایش 
توانایی دفاع و پاسخ، بهترین تضمین برای جلوگیری از آن جنگ است. روایت صادقانه، 
مستند و بدون اغراق از این توانمندی ها، نه تنها بازدارندگی را تقویت می کند، بلکه به 
افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای نیز پیام روشنی می‌دهد که ایران در برابر تهدیدات 
منفعل نیست.افزون بر این، روایت قدرت ایران باید فراتر از صرف توانمندی های 
سخت‌افزاری باشد و ابعاد نرم قدرت را نیز دربر گیرد. نفوذ منطقه‌ای، شبکه های 
مقاومت و توانایی تاثیرگذاری بر معادلات انرژی و امنیت خلیج فارس، همگی بخشی 
از دارایی های راهبردی کشور هستند که دشمنان به خوبی از وجودشان آگاه‌ هستند 
اما ترجیح می‌دهند آنها را نادیده بگیرند یا کم‌اهمیت جلوه دهند. برجسته  ساختن 
این ابعاد در گفتمان عمومی و رسانه‌ای، تصویر ایران را از یک بازیگر منفعل به 

بازیگری فعال و تعیین کننده در نظم منطقه ای تبدیل می‌کند.
در نهایت، استمرار این روایت در شرایط تهدید، نیازمند هماهنگی میان نهادهای 
رسمی، رسانه ها و نخبگان است. هرگونه دوگانگی یا پیام متناقض، اثربخشی 
بازدارندگی را کاهش می‌دهد. وقتی جامعه و افکار عمومی منطقه‌ای احساس 
کنند که ایران هم توان دفاع دارد و هم اراده استفاده از آن را، محاسبات دشمنان 
پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که روایت قدرت، از یک 

گفتمان تبلیغاتی به ابزاری واقعی برای حفظ امنیت ملی تبدیل می شود.

تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، علاوه بر چالش‌هایی همچون افزایش 
هزینه های تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش، با 
مسئله‌ای مهم به نام نوسانات ارزی و چندگانگی نرخ ارز نیز مواجه هستند؛ 
مسئله‌ای که می تواند برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه، حفظ ثبات قیمت 
تمام شده و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را با دشواری روبه‌رو کند. در 
چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که نه تنها 
از منابع ارزی کشور صیانت شود، بلکه تولیدکننده نیز بتواند با اطمینان 
بیشتری برای آینده فعالیت خود تصمیم بگیرد. از یک سو، تولیدکننده برای 
واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود ناچار است ارز را با نرخ های بالاتر 
تهیه کند و از سوی دیگر، ممکن است هنگام بازگشت ارز حاصل از صادرات یا 
تسویه تعهدات ارزی با نرخ هایی متفاوت روبه‌رو شود؛ وضعیتی که در صورت 
نبود تناسب میان هزینه تامین ارز و نرخ تسویه، حاشیه سود بنگاه ها را 
کاهش می‌دهد و حتی می تواند انگیزه تولید و صادرات را تضعیف کند. در 
این میان، سیاست گذار باید میان ضرورت مدیریت بازار ارز، تامین نیازهای 
ارزی کشور و حمایت واقعی از بنگاه های تولیدی توازن برقرار کند تا هزینه 

سیاست های ارزی بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد.

 حمایت ارزی از تولید، صرفا به تخصیص ارز ترجیحی یا تعیین نرخ های دستوری 
محدود نمی شود؛ بلکه ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیری در مقررات، تسهیل دسترسی 
به ارز مورد نیاز، کاهش فاصله میان نرخ خرید و تسویه و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، از 
جمله اقداماتی است که می تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. همچنین لازم 
است سیاست های ارزی متناسب با واقعیت های اقتصادی و هزینه های تحمیل شده 
به تولیدکنندگان طراحی شود تا بنگاه هایی که برای تامین مواد اولیه و حفظ ظرفیت 
تولید خود هزینه های بیشتری می پردازند، در فرآیند تسویه ارزی متضرر نشوند. 
پرسش اساسی اینجاست که چرا با تولیدکننده‌ای که برای تامین مواد اولیه ارز را 
گران می خرد با نرخ ارزان تسویه صورت می گیرد؟ در همین زمینه، برای بررسی ابعاد 
سیاست های ارزی و ضرورت حمایت موثر از تولیدکنندگان، همچنین پیامدهای 
چندگانگی نرخ ارز بر فعالیت بنگاه های اقتصادی و صادرات کشور، با جعفر قادری، 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در 

ادامه می خوانید:

 مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان و صنعتگران در زمینه تامین ارز و  •
تسویه مطالبات قراردادهای صنعتی چیست؟

یکی از چالش های جدی بخش تولید و صنعت کشور، ناهماهنگی میان سیاست های 
تامین ارز و سازوکار محاسبه و تسویه مطالبات سازندگان و پیمانکاران 

صنعتی است؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش 
بنگاه ها وارد می کند و استمرار فعالیت های تولیدی و اجرای 
پروژه های صنعتی را با مخاطره مواجه می سازد. در شرایطی که 
تامین ارز ارزان قیمت به کالاها و مصارف مشخصی مانند غذا و 
دارو اختصاص یافته و تولیدکنندگان صنعتی برای تامین مواد 

اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز خود ناچارند از سایر مسیرها 
و با نرخ های بالاتر اقدام کنند، منطقی نیست هنگام 

تسویه مطالبات آنان، نرخ ارز ارزان‌تری مبنا قرار 
گیرد که امکان دسترسی واقعی به آن را ندارند. 

مبنای تسویه قراردادهای صنعتی باید با هزینه واقعی و مستند تامین ارز موردنیاز 
تولیدکننده تناسب داشته باشد. نمی توان هزینه اجرای قرارداد را تابع نرخ ارز روز و 
هزینه های واقعی بازار دانست، اما هنگام پرداخت مطالبات، همچنان بر مفروضات 
ارزی گذشته تکیه کرد. این شکاف میان هزینه واقعی تولید و مبلغ دریافتی، 
مستقیما از سرمایه در گردش سازندگان می کاهد و توان آنان را برای خرید مواد 

اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و انجام تعهدات قراردادی کاهش می دهد.

 تداوم این ناهماهنگی چه پیامدهایی برای صنعت و پروژه‌های تولیدی  •
کشور دارد؟

پیامد این وضعیت تنها متوجه یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه می تواند موجب تاخیر 
در تحویل تجهیزات، توقف پروژه های صنعتی، تضعیف زنجیره تامین و کاهش توان 
رقابت تولیدکنندگان داخلی شود. این مسئله در قراردادهای بزرگ صنعتی، نفتی، 
گازی و پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مشکلات مالی سازندگان می تواند اجرای 
پروژه های راهبردی کشور را نیز با اختلال مواجه کند. از این‌رو، ضروری است سازمان 
برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سایر دستگاه ها 
و مراجع ذی‌صلاح، هر یک در حدود اختیارات قانونی خود، نسبت به اصلاح ضوابط 
محاسبه و تسویه قراردادهای صنعتی اقدام کنند. لازم است سازوکاری شفاف 
و الزام‌آور برای پذیرش هزینه واقعی و مستند تامین ارز در محاسبه سهم ارزبری 
قراردادها تدوین شود تا از اختلاف میان کارفرمایان و سازندگان و اعمال سلیقه‌ای 
مقررات جلوگیری شود. این اصلاحات نباید صرفا به قراردادهای جدید محدود 
بماند، بلکه باید وضعیت قراردادهای جاری نیز با رعایت مفاد قراردادها، شرایط 
تامین ارز و اختیارات قانونی دستگاه های مربوط تعیین تکلیف شود. همچنین، 
شرکت های بزرگ صنعتی و پتروشیمی باید در چارچوب مقررات معاملاتی 
خود، تناسب میان هزینه واقعی تامین تجهیزات و مواد اولیه و مبالغ پرداختی 

به سازندگان داخلی را رعایت کنند.

 برای حمایت موثر از سازندگان داخلی، آیا  •
اصلاح نرخ تسویه به‌تنهایی کافی است؟

نیست.  کافی  مطالبات  به موقع  پرداخت  بدون  تسویه  مبنای  اصلاح  خیر؛ 
تولیدکننده‌ای که ماه ها برای دریافت مطالبات خود انتظار می کشد، نمی تواند 
همزمان ارز مورد نیاز را نقدی خریداری کند، هزینه های جاری را بپردازد و به تعهدات 
زمانی قرارداد پایبند بماند. بنابراین، تعیین تکلیف مطالبات معوق، زمان بندی 
مشخص پرداخت ها و رعایت تعهدات مالی کارفرمایان باید در کنار اصلاح مقررات 
مورد توجه قرار گیرد. تاکید می کنم که مطالبه سازندگان داخلی، دریافت ارز ارزان یا 
برخورداری از امتیاز ویژه نیست؛ خواسته آنان این است که هزینه‌ای که واقعا برای 
تامین ارز و اجرای قرارداد می پردازند، هنگام تسویه نیز به رسمیت شناخته شود. 
تحمیل خرید ارز گران و تسویه قرارداد با نرخ ارزان، صرفه جویی واقعی نیست؛ بلکه 
انتقال هزینه اجرای پروژه به سرمایه و توان مالی سازنده داخلی است. از دولت 
انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات اجرایی موثر، ضوابط تسویه قراردادهای صنعتی 
را اصلاح کند، وضعیت قراردادهای جاری را تعیین تکلیف سازد و پرداخت به موقع 
مطالبات را تضمین کند. حمایت واقعی از تولید ملی زمانی محقق می شود که 
سیاست های ارزی، مقررات قراردادی و نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی هماهنگ 
باشند و سازندگان داخلی برای ادامه تولید، ناچار به تحمل زیان ناشی از ناهماهنگی 

این سیاست ها نشوند.
در مجموع، حمایت از تولیدکنندگان داخلی مستلزم هماهنگی میان سیاست های 
ارزی، ضوابط قراردادی و نظام پرداخت مطالبات است؛ چراکه هرگونه فاصله میان 
هزینه واقعی تامین ارز و نرخ مبنای تسویه قراردادها، فشار مضاعفی بر سرمایه 
در گردش بنگاه ها وارد می کند و توان آنها را برای تداوم تولید و اجرای تعهدات 
کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، اصلاح سازوکار تسویه قراردادهای صنعتی 
باید به عنوان یکی از الزامات پایداری تولید و حفظ ظرفیت های صنعتی کشور مورد 
توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، اصلاح مبنای محاسبه مطالبات باید در کنار پرداخت 
به موقع بدهی کارفرمایان، تعیین تکلیف قراردادهای جاری و تدوین ضوابط شفاف 

و قابل اجرا دنبال شود. 
بی توجهی به این مسائل می تواند علاوه بر تضعیف توان مالی سازندگان داخلی، 
روند اجرای پروژه های بزرگ صنعتی، نفتی، گازی و پتروشیمی را با تاخیر مواجه کند و 

هزینه های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کند.

قادری در گفت‌وگو با خبرنگار »آگاه« :

تسویه قراردادهای صنعتی باید متناسب با هزینه واقعی تامین ارز باشد
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دکه های بی کلمه
 چه کسی به صاحبان کسب وکار اجازه داده 

جای پارک شهروندان را تصاحب کنند؟

خیابان،  پارکینگ اختصاصی 
مغازه دارها

 وقتی بیمه از هزینه دارو عقب می ماند
 بیماری گران تر از همیشه تمام می شود
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گاه«: رویکرد جدید  سیدمهدی حسینی، خبرنگار روزنامه »آ
جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات منطقه و 
فشارهای بین‌المللی، امروز در دو محور متوازن اما تکمیلی آن 
هم در سخنان صریح و زبان بدن معنادار مقام امنیتی کشور 
در جریان است. اظهارات اخیر سرلشکر محسن رضایی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با دراپ سایت، گویای  
بازدارندگی و قوی جمهوری اسلامی »در قبال ایالات متحده 
است.« آنچه از سوی او بیان شد حکایت از آن دارد، ایران اکنون 
از موضع قدرت، قواعد بازی را تعیین می کند. در محور دوم، 
تحلیل رفتارهای کالبدی و زبان بدن دبیر شعام در دیدارهای 
اخیر با مقامات آذربایجان و پاکستان، لایه دیگری از این 

استراتژی را به وضوح آشکار می کند.

نماینده رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی به تازگی در 
گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه همه باید بدانند اقدام علیه ایران 

هزینه دارد، گفت: اگر دیپلماسی بتواند چنین وضعیتی ایجاد کند، 
ما دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. اما اگر جنگ ادامه پیدا کند، ایران 
ابزارهای لازم برای ادامه پاسخ را در اختیار دارد. وی می گوید: در 
مراحل قبلی همه توانمندی های مان را به کار نگرفتیم. متناسب 
با شدت جنگ، توانمندی های بیشتری وارد میدان کردیم و برای 
مرحله بعد هم آماده‌ایم. آمریکا دارایی های ارزشمندی در منطقه 
دارد. در صورت وقوع جنگ، کابل ها، مراکز داده و تاسیسات 
هوش مصنوعی هم می توانند در تیررس قرار بگیرند. اگر درگیری 
دوباره آغاز شود، برنامه گسترده‌تری خواهیم داشت. رضایی در 
عین حال اظهار کرد: ما به دیپلماسی گذشته برنمی گردیم، ولی 
دیپلماسی را هم رها نمی‌کنیم؛ دیگر علاقه‌ای به توافقی نداریم 

که تنها تضمین آنها ، حسن نیت سیاسی باشد.
از  انتقال  به معنای  ایران هزینه دارد«  »اقدام علیه  عبارت 
بازدارندگی ایستا به بازدارندگی فعال تحلیل می شود. بازدارندگی 
ایستا به زبان ساده آماده بودن برای دفاع است؛ اما بازدارندگی 
فعال یعنی توانایی تبدیل هرگونه اقدام دشمن به هزینه‌ای 

سنگین که تحمل آن برای تصمیم گیرندگان واشنگتن و تل‌آویو 
غیرممکن باشد. این سیگنال به دشمن می فهماند، هرگونه 
محاسبه نظامی علیه ایران، با متغیری به نام پاسخ متناسب و 
سخت روبه‌رو می شود و می تواند ساختار اقتصادی، امنیتی و 
سیاسی منطقه را دگرگون کند؛ تغییری که ترکش آن به اروپا و 

آمریکا نیز خواهد رسید.
همچنین هشدار درباره برنامه های گسترده تر جمهوری اسلامی 
ایران به هر تهدیدی کاملا دست پر ایران را در میدان نبرد به رخ 
گذشته  هفته  پنج شنبه  رابطه  همین  در  می کشاند.  دشمن 
خبر رسید، سرلشکر امیر حاتمی از یکی از مراکز تولید پهپادهای 
رزمی هجومی ارتش بازدید و در سخنانی تصریح کرد: »ارتش 
جمهوری اسلامی ایران یک درصد تهدید را ۱۰۰ درصد فرض کرده 
و خود را برای آن آماده می کند، دشمن امروز ما نیز دشمنی ۱۰۰ 
درصد غیرقابل اعتماد است و زبانی جز زبان زور و قدرت، متوجه 

نمی شود.«
اگر مواضع دو مقام ارشد نظامی و امنیتی در کنار یگدیگر قرار 
گیرد، خط اصلی را به دشمن نشان می‌دهد؛ بخواهند خطایی 
مرتکب شوند، این بار دکترین دفاعی با دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه 
متفاوت خواهد بود. در جنگ های کلاسیک، پاسخ متقارن اینگونه 
تفسیر می شود که اگر موشکی زدند، ما هم به همان اندازه پاسخ 
دهیم، اما برنامه گسترده تر بدین معناست: ایران در صورت وقوع 
درگیری، تنها به ابزارهای نظامی اکتفا نمی کند، تمام اهرم های 
فشار خود از جمله فعال سازی شبکه های منطقه‌ای و استفاده 
از توانمندی های سایبری و پهپادی و موشک ها و پهپادهای جدید 
را در یک زنجیره واحد به کار می گیرد تا دشمن را در وضعیتی از 

گیجی قرار دهد.
ضمن آنکه تاکید رضایی بر این نکته که به دیپلماسی گذشته 
برنمی گردیم، ولی دیپلماسی را هم رها نمی کنیم، یک مرزبندی 
قاطع است. پیش از این با تکیه بر وعده های سیاسی پای میز 
مذاکره و گفت‌وگو حاضر شدیم. نتیجه چه شد؟ در هر دو مقطع، 

آمریکا میز مذاکره را منفجر کرد؛ بنابراین، دیپلماسی جدیدی که 
»آقا محسن« از آن سخن می گوید، در خدمت قدرت ـ بخوانید 

عرصه میدان ـ  است. به عبارت دیگر، ایران اکنون میز مذاکره را 
به عنوان ابزاری برای تثبیت دستاوردهای نظامی و سیاسی خود 
می‌بیند، نه راهی برای بازگشت به وضعیت گذشته. بر همین 
اساس، ایران دیگر پذیرای وعده های توخالی نخواهد بود. هر 
توافقی در آینده باید دارای سازوکارهای اجرایی باشد که در صورت 
نقض، به طور خودکار منجر به خسارت برای طرف مقابل شود. 
موضع گیری و تحرکات مقام عالی امنیتی کشور به اینجا ختم نشد، 
زبان بدن او در چند دیدار اخیرش حسابی در رسانه ها و فضای 
مجازی وایرال شد. به هر حال، زبان بدن، صادق‌ترین بخش 
ارتباطات انسانی است و در سطح مقامات امنیتی، هر حرکت دست 

یا نگاه، پیام سیاسی به همراه دارد.
همین چند روز گذشته بود که فرمانده ارتش پاکستان به تهران 
سفر کرد و با مقامات بلندپایه ایران به تبادل نظر پرداخت. وقتی 
به دیدار رضایی رفت، ویدئوی روبوسی او با عاصم منیر مورد 
توجه قرار گرفت. این پایان ماجرا نبود؛ زبان بدن سرلشکر محسن 
رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ملاقات با شاهین 
مصطفی، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان به ویژه شیوه 
دست دادن وی با این مقام آذربایجانی در فضای مجازی مورد 
توجه قرار گرفت. برخی کاربران بر اهمیت زبان بدنی که محسن 
رضایی به کار می برد و لزوم توجه دیگر مسئولان به این زبان بدن 

اشاره کرده اند. او کامل به مقام آذربایجانی دست نداد.
بالاخره آذربایجان در سال های اخیر به دلیل روابط نزدیک با 
اسرائیل و ترکیه، گاهی در برآورد جایگاه ایران دچار خطا شده 
است. این زبان بدن، پیامی غیرکلامی است که می گوید: »ایران 
نه تنها رقیب، بلکه قدرت برتر منطقه است و هرگونه همکاری 
باید با پذیرش این واقعیت آغاز شود.« در نقطه مقابل، وقتی 
یک طرف )رضایی( در یک تعامل فیزیکی ثابت می ماند و طرف 
مقابل )فرمانده ارتش پاکستان( را به سمت خود می کشد یا 

به سوی او می‌رود، مرکز ثقل رابطه را در اختیار خود می گیرد. در 
این صحنه، سرلشکر رضایی به عنوان نقطه ثبات عمل کرد. او 
بدون تکان خوردن یا عقب نشینی، در جایگاه خود استوار ماند 
و فرمانده ارتش پاکستان را بوسید! هنگامی که شخصی بدن 
خود را ثابت نگه می‌دارد و طرف مقابل را به سمت خود جذب 
می کند، در واقع کنترل فضای ارتباطی را در دست دارد. این حالت 
نشان‌دهنده اعتماد به نفس بالا است. ثبات بدنی در اینجا به 
معنای »تزلزل ناپذیری« ارزیابی می‌شود. ایران در این رابطه، طرفی 
است که جایگاهش تثبیت شده و شرکای استراتژیکش هستند 
که برای تحکیم این رابطه، به سمت ایران می‌آیند و در مدار آن قرار 
می گیرند. این رفتار، صمیمیت را با اقتدار پیوند می‌زند؛ پیوندی که 
برگرفته از این برداشت است: »ایران با شرکای خود صمیمی است، 
اما این صمیمیت از موضع ضعف یا انفعال نیست، از موضع قدرت 

ثابت است که دیگران به دنبال نزدیکی با آن هستند.«
در جمع بندی نهایی می توان گفت که رویکرد سرلشکر محسن 
رضایی در این دو محور، نشان‌دهنده سیاست منسجم و چندلایه 
است. به عبارتی، ایران به دنبال آن نیست که تنها با سخنرانی یا 
با رفتار، پیام خود را برساند؛ از ترکیبی از هر دو استفاده می کند. 
بنابراین گفت‌وگوی اخیرش، سقف و کف نحوه برخورد ایران با 
دشمن را مشخص کرد: سقف، بازدارندگی سخت و کف، عدم 
پذیرش وعده های توخالی است. از سوی دیگر، زبان بدن وی هم، 
»نقشه راه« روابط منطقه‌ای را ترسیم کرد. این رویکرد، تجلی همان 

»دیپلماسی قدرت« است؛ دیپلماسی‌ای که می‌داند کجا باید خط 

قرمزها را با لحنی تند ترسیم کند و کجا با یک لبخند و روبوسی، 
پیمان های امنیتی را محکم تر کند. در نهایت، این هم‌افزایی کلام 
و رفتار، پیامی روشن به جهان دارد و آن اینکه ایران اکنون با 
اعتماد به  نفس کامل، هم در میدان نبرد و هم در میز مذاکره و 
هم در دیدارهای دیپلماتیک، بازی را مدیریت می کند و هرگونه 
محاسبه‌ای علیه این کشور، با ریسک های پیش‌بینی ناپذیر و 

هزینه های سختی همراه خواهد بود.

»آگاه« در گزارشی مواضع اخیر دبیر شعام و زبان بدن او در دیدارهای اخیرش را بررسی کرد

زبان قدرت »آقا محسن«

سواحل  توسعه  پیگیری  سابق  مسئول  ل‌احمد،  آ مهرداد 
گاه« به  جنوب شرق کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه »آ
تشریح روند شکل گیری و پیگیری طرح توسعه سواحل مکران 
پرداخت و با اشاره به ظرفیت های منحصر به  فرد این منطقه، 
از فرصت سوزی های گذشته انتقاد کرد. وی با اشاره به سابقه 
تاریخی و ظرفیت های گسترده منطقه مکران، گفت: موضوع 
توسعه سواحل جنوب شرق کشور در دستور کار نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و این موضوع به سال 
۱۳۸۶ و زمانی بازمی‌گردد که بنده مسئولیت دفتر مطالعات 

راهبردی نیروی دریایی ارتش را بر عهده داشتم.
مسئول سابق پیگیری توسعه سواحل جنوب شرق کشور افزود: 
در آن زمان اجرای طرح ولایت به صورت جدی دنبال می شد؛ طرح 
ولایت، مصوبه و ابلاغی رهبر شهید بود که بر اساس آن، نیروی 
دریایی ارتش با توجه به برخورداری از یگان های رزمی سنگین تر و 
امکانات مناسب تر برای حضور در دریاهای آزاد، باید در شرق تنگه 
هرمز مستقر و به تبع آن، نیروی دریایی سپاه با توجه به ویژگی 
یگان های شناورش در غرب تنگه هرمز و داخل خلیج فارس 

مستقر می شد.
آل‌احمد تصریح کرد: بر این اساس قرار شد منطقه استقرار نداجا 
در شرق تنگه هرمز، شامل خط ساحلی از جنوب میناب )بندر تیاب( 
شروع شده و در ادامه سیریک، جاسک، لیردف، زرآباد، کنارک و 
چابهار را شامل شود و در نهایت به پسابندر و خلیج گواتر، یعنی 
منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران، خاتمه یابد. وی تاکید کرد: یکی 
از افتخارات بسیار مهم بنده در طول ۳۵ سال خدمت در نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همین دوره ۸۶ تا 
۹۶، یعنی آغاز اجرای طرح ولایت و مسئولیتم در دفتر مطالعات 
راهبردی مربوط می شود که به صورت مستقیم در خدمت 

امیرسیاری، فرمانده اسبق نیروی دریایی، بودم.
مسئول سابق پیگیری توسعه سواحل جنوب شرق کشور با 
تشریح روند اجرای طرح ولایت گفت: در این زمان، اجرای طرح 
ولایت شروع شده بود و هر معاونت ستادی به دنبال این بود که 
ماموریت محوله را به بهترین شکل به انجام برساند؛ مثلا معاونت 
عملیات برنامه‌ریزی برای حضور مقتدرانه یگان های شناور در 
اقیانوس ها و دریاهای آزاد را دنبال می کرد، معاونت مهندسی 
بحث ساختن مناطق و پایگاه های دریایی جدید، منازل سازمانی و 
استحکامات رزمی را پی می گرفت و بهداشت و درمان نیز به همین 

ترتیب در حوزه خودش فعالیت می کرد.
ل‌احمد اضافه کرد: من یک‌ دفعه متوجه این موضوع شدم  آ
که گویا ما دیواری به دور مناطق و پایگاه های نداجا کشیده و 
توسعه شان را دنبال می کنیم، اما آنگونه که باید، موضوع توسعه 
و پیشرفت کل منطقه که نسبت به ایران کمتر توسعه  یافته یا در 
واقع توسعه  نیافته است، متولی ندارد. این موضوع در شرایطی 
بود که مردم واقعا مشکلات زیادی داشتند و دولت به این مناطق 
جنوب شرق توجه خاصی نداشته و واقعا مصادیقی از پیشرفت در 

این مناطق دیده نمی شد.
وی افزود: خدمت امیرسیاری رفتم و گفتم، اگر اجازه بفرمایید، 
همزمان که ما بحث‌های تخصصی خودمان را دنبال می کنیم، 
فکری هم برای پیشرفت و توسعه مردم منطقه داشته باشیم و 
این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و پیگیری کنیم. امیرسیاری 
هم با آن درایت و ویژگی های خاصی که داشتند، فرمودند که در 
این مورد بررسی تکمیلی را به عمل آورده و هر وقت که توانستم 
گزارش تکمیل‌تری را خدمت شان ارائه کنم تا به صورت جدی‌تری 
بتوانیم موضوع را دنبال کنیم. مسئول سابق پیگیری توسعه 
سواحل جنوب شرق کشور اظهار کرد: از اینجا رفته‌رفته موضوع 
توسعه مناطق جنوب شرق به صورت جدی‌تری دنبال شد. 
اولین کار، بررسی پیشینه تاریخی منطقه بود و معلوم شد که در 

گذشته های دور، نام اینجا در واقع مکوران یا مکران بوده که وجه 
تسمیه‌اش »مک« یعنی خرما و »کران« به معنای سرزمین است؛ 
بنابراین مکوران یعنی سرزمین خرما. در کتیبه های هخامنشی از 
این منطقه به عنوان ساتراپ چهاردهم یاد شده و همچنین در 
ادبیات باستانی ما مثل شاهنامه به کرات از این نام استفاده شده 
است. در نقشه های قدیمی متعددی نیز از جمله نقشه تقسیمات 
کشور ایران در سال ۱۳۱۵، استان هشتم، استان مکوران که 
شامل کل سیستان و بلوچستان، کرمان و شرق استان هرمزگان 

بوده است.
ل‌احمد با اشاره به خاطره‌ای از بررسی های میدانی گفت: در  آ
منطقه لیردف )مرز دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان( 
خاطره‌ای هیچ‌وقت از یادم نمی‌رود؛ از پیرمردی حدود 70 ساله 
وقتی درباره واژه »مکوران« پرسیدم، چشمانش برق عجیبی زد 
و حدود نیم ساعت برای من توضیح می‌داد. من حرف هایش 
را نمی فهمیدم، اما آن برق چشمان و آن شور و اشتیاقی که 
از وی در مورد مکوران پرسیده بودند، هیچ‌وقت خاطره‌اش 
از یادم نمی‌رود. وی اضافه کرد: در ادامه مسیر، ناگهان این 
ایده به ذهن مان افتاد که حالا اگر قرار است موضوع توسعه 
سواحل جنوب شرق را دنبال کنیم، همزمان با ایجاد ابهام و 
کاربست واژه‌ای جدید برای عامه ایرانیان و همچنین دلجویی 
از مردم منطقه، به جای اینکه از عبارت عمومی »توسعه منطقه 

جنوب شرق« استفاده شود، عبارت »توسعه منطقه مکوران« 
را فرهنگ سازی کنیم. لذا خدمت امیرسیاری رسیدم و گزارش 
کامل از بررسی‌ها و مشاهداتم عرض کردم. او سوال کرد که آیا 
من در این رابطه مطمئن هستم یا خیر و پس از دریافت پاسخ 
من، با تنظیم گردشکاری در این رابطه و تقدیم به رهبر شهید و 
پیگیری های بعدی از طریق سردار شهید شیرازی )خداوند او را 
ان شاالله بیامرزد که واقعا در این موضوع خیلی با ما همکاری 
داشت( و نهایتا دریافت پاسخ معظم له مبنی بر اینکه »بسیار خوب 
است که موضوع توسعه سواحل جنوب شرق را هم دنبال کنیم« 
کار به صورت رسمی شروع شد. این کارشناس مسائل راهبردی 
دریا افزود: یک جلسه‌ای بود که امیرسیاری خدمت معظم‌له 
رسیده بود و وقتی رهبر شهید از امیرسیاری پرسیده بودند که 
نام این منطقه را با چه عنوانی دنبال می کنید و امیر سیاری اظهار 
داشته بود نام قدیمی »مکوران« و آقا فرموده بودند که »بله، 
واقعا هم اسم قدیمی‌اش همین بوده و کار بسیار خوبی است.« از 
اینجا بود که دیگر به صورت رسمی موضوع توسعه منطقه جنوب 
شرق با بازشناسی یک نام قدیمی که کاملا هم در تاریخ و منطقه 

ریشه داشت، به صورت کاملا جدی آغاز شد.
ل‌احمد در تشریح جغرافیای منطقه گفت: قبل از ادامه بحث،  آ
لازم می‌دانم دو موضوع یعنی یکی خود منطقه عمومی مکوران 
و دیگری سواحل مکوران در ایران را به طور دقیق تر توضیح بدهم. 

منطقه عمومی مکوران به همان استان هشتم نقشه ۱۳۱۵، 
شامل شرق استان هرمزگان، کل استان کرمان و کل استان 
سیستان و بلوچستان بازمی گردد و سواحل مکران در ایران به خط 
ساحل شرقی ایران، یعنی از بندر تیاب )جنوب میناب( تا چابهار و در 
ادامه خلیج گواتر که حدود 700 کیلومتر است را شامل می شود. 
در مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی داشته، سواحل مکران 
شامل شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، زرآباد، کنارک و در 
ادامه چابهار است. مطالعه سواحل مکران و منطقه عمومی 
مکران الزاما لازم و ملزوم یکدیگر هستند، زیرا برای ورود به دریا، 
بررسی ویژگی های ساحل )فصل مشترک خشکی و دریا( از اهمیت 
بالایی برخوردار است و هنگامی که از اقیانوس و دریاهای آزاد 
به ساحل می‌رسیم، مطالعه پس کرانه سواحل، یعنی منطقه 
عمومی مکران، بسیار مهم خواهد بود. وی تصریح کرد: اگر 
بخواهم توضیحاتی را در مورد سواحل مکران عرض کنم، این 
سواحل برای فعالیت های دریایی و ساخت بندر اقیانوسی، اسکله، 
موج شکن و... بسیار مناسب هستند. در این سواحل به راحتی با 
کمی فاصله گرفتن از خشکی، به عمق های 20 متر و بالاتر می‌رسیم 
و با هزینه‌ای بسیار کم در این مناطق می توان بنادر بسیار خوبی 
را ساخت. اگر بخواهیم چنین ویژگی منحصر به‌ فردی را با داخل 
خلیج فارس بررسی کنیم، می‌بینیم که برای تردد و دسترسی به 
بنادر منطقه خلیج فارس همواره به کانال های کشتیرانی خطرناک 

و کم عرض، بسیار طولانی با طول های چند ده کیلومتر و مضافا 
لایروبی مستمر این مسیرها نیازمندیم که این مشکل در بنادر 

کشورهای عربستان، بحرین، قطر و امارات بسیار حادتر است.
مسئول سابق پیگیری توسعه سواحل جنوب شرق کشور افزود: 
قرار گرفتن در پایین‌ترین عرض جغرافیای کشور ایران از دیگر 
عرض  به  را  سواحل  این  که  است  سواحل  این  ویژگی های 
جغرافیایی 23 درجه و 27 دقیقه یا عرض جغرافیایی مناطق 
حاره نزدیک می کند و بر اساس همین ویژگی است که در شهرستان 
زرآباد، تولید موز و دیگر میوه های استوایی در مقیاس وسیعی 
ل‌احمد اظهار کرد: در کنار بحث کشاورزی،  صورت می گیرد. آ
موضوع گردشگری را داریم؛ واقعا جاذبه های گردشگری منطقه 
بی مانند بوده و کافی است که با ایجاد حداقل امکانات در منطقه، 
بتوانیم توسعه گردشگری خوبی داشته باشیم. مثلا ورزش های 
آبی مثل موج سواری در هیچ جای دیگر ایران امکان‌پذیر نیست و 
در واقع در زمان مونسون که همان ایام تابستان است، می توانیم 
ورزش هایی مثل موج سواری و دیگر ورزش های ویژه مناطق حاره 
را در این مناطق داشته باشیم. وی مهم‌ترین ویژگی راهبردی 
منطقه عمومی مکران را قرار گرفتن آن در مسیر کریدور شمال-
جنوب دانست و گفت: در شمال و شرق ایران، ما کشورهای 
محصور در خشکی از جمله افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، 
ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان و همچنین روسیه را داریم 
که برای دسترسی به آب های آزاد و اقیانوس ها، مناسب‌ترین 
مسیرشان استفاده از کریدور شمال-جنوب عبوری از ایران و 
همین منطقه مکران است و ایران با حسن استفاده از این فرصت 
طلایی، به راحتی می تواند منافع راهبردی خود را به منافع 

راهبردی دیگر کشورها مرتبط کند.
کارشناس مسائل راهبردی دریا می گوید: در چنین شرایطی اعمال 
تحریم های آمریکا علیه ایران، عملا تحریم کشورهای پیش گفته 
را شامل می شود که این موضوع عملا نتایج چنین تحریم هایی 
را کم‌رنگ می کند. آل‌احمد در تکمیل ویژگی های منطقه عمومی 
مکران، به وجود معادن و ذخایر سرشار نفت و گاز و انواع فلزات 
گرانبها پرداخت و گفت: به حق باید اذعان داشت که خدا نعمت را 
در اینجا کامل کرده است. با وجود چنین فرصت هایی، متاسفانه و 
متاسفانه، منطقه مکران از پایین‌ترین سطح توسعه و پیشرفت 
برخوردار بوده و با فرصت سوزی هایی که در طول این دوران 
داشته‌ایم، به هیچ وجه عملا نتوانسته‌ایم از این فرصت ها 
استفاده آنگونه که باید و شاید، کنیم. وی به برگزاری همایش های 
ملی توسعه سواحل مکران اشاره کرد و گفت: در ادامه و به منظور 
استفاده از ظرفیت ها و فرصت های بسیار باارزشی که در بخش 
پیشین عرض کردم، پس از اینکه رهبر شهید به نیروی دریایی 
ارتش اجازه دادند تا نداجا موضوع پیشرفت سواحل مکران را 
در سطح کلان و ملی دنبال نماید، نهایتا در بهمن سال ۱۳۹۱، 
در چابهار اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و با حضور 
رئیس جمهور وقت برگزار شد که این همایش نقطه آغازینی بود 
تا اینکه موضوع پیشرفت و توسعه مکران رسما در دستور کار 
دولتمردان قرار بگیرد و جامعه ایران با ویژگی ها و فرصت های این 

منطقه به صورت فراگیر و ملموس تر آشنا شوند.
مسئول سابق پیگیری توسعه سواحل جنوب شرق کشور در 
پایان گفت: پس از همایش اول و از آنجایی که همواره تاکید بر 
آن بود که سواحل مکران در دو استان سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان واقع شده است، پس از همایش اول در چابهار، خداوند 
توفیق برگزاری همایش دوم را در خرداد سال ۱۳۹۳ در جاسک 
به ما داد که در این همایش هم رئیس مجلس شورای اسلامی 
وقت، شهید دکتر لاریجانی، حضور پیدا کرد و به حمدالله موضوع 
پیگیری پیشرفت سواحل مکران به صورت جدی تر در مسیری که 

آغاز کرده بود، دنبال شد.

در گفت‌وگوی تفصیلی با »آگاه« مطرح شد

ناگفته هایی از اجرای توسعه سواحل جنوب شرق کشور

حجت الاسلام ابوترابی فرد، خطیب نماز جمعه تهران:
وحدت ملی، ستون فقرات توسعه و ثبات کشور است

در جلسه‌ای رهبر شهید از امیر سیاری پرسیده بودند که نام این منطقه را با چه عنوانی دنبال می کنید و امیر سیاری پاسخ 
وران« و آقا فرموده بودند که »بله واقعاً هم اسم قدیمی‌اش همین بوده و کار بسیار خوبی است.«  

ّ
داد: نام قدیمی »مََکّ

از اینجا بود که دیگر به صورت رسمی موضوع توسعه منطقه جنوب شرق با بازشناسی یک نام قدیمی که کاملاً هم در 
تاریخ و منطقه ریشه داشت، به صورت کاملاً جدی آغاز شد
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ساعتساعتساعتساعت

 هشدار صریح ایران 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی

70 سال تناقض
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین‌المللی مستقر 
در وین با صدور بیانیه‌ای به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از استانداردهای دوگانه و سکوت این نهاد 
در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران 
انتقاد کرد و خواستار پایان اجرای گزینشی تعهدات و بازگشت آژانس به 

اصول بی طرفی، استقلال و اجرای کامل اساسنامه خود شد.
نمایندگی کشورمان تاکید کرد که آژانس نمی تواند در برابر حملات به 
تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان سکوت کند و همزمان مدعی دفاع از اعتبار 
نظام پادمانی باشد. در این بیانیه، سکوت ارکان حاکم و دبیرخانه آژانس 
در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای 
ایران، قصوری جدی و بی‌سابقه در سطح نهادی توصیف شده و نسبت به 
پیامدهای سیاسی کاری، نقض محرمانگی اطلاعات و برخورد تبعیض‌آمیز 

با کشورهای عضو هشدار داده شده است.
نمایندگی ایران همچنین با اشاره به فقدان نظارت پادمانی جامع بر 
فعالیت های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، از شورای حکام و مدیرکل آژانس 
خواست با پایان دادن به استانداردهای دوگانه، اجرای کامل و متوازن 
اساسنامه و احترام به حقوق مشروع کشورهای عضو را تضمین کنند. 
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین‌المللی مستقر 
در وین در بیانیه خود تاکید کرد که حملات به تاسیسات هسته‌ای تحت 
پادمان، مستلزم محکومیت قاطع و صریح است. حملات نظامی ایالات 
متحده و رژیم اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران در سال های ۲۰۲۵ 
و ۲۰۲۶، نقض های جدی و ماهوی قاعده آمره حقوق بین‌الملل ناظر بر 
ممنوعیت تجاوز محسوب می شدند. این حملات، چالشی خطیر برای ایمنی 
هسته‌ای، امنیت هسته‌ای، استفاده های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، اعتبار 

آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانی آن ایجاد کردند.
در این بیانیه قید شده که کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس بارها 
قطعنامه هایی تصویب کرده‌اند که صراحتا اعلام می‌دارند حملات مسلحانه 
علیه تاسیسات هسته‌ای اختصاص یافته به مقاصد صلح‌آمیز یا تهدید 
به چنین حملاتی، ناقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و 
اساسنامه آژانس است. با وجود این، ارکان حاکم آژانس و دبیرخانه آن 
حتی از صدور بیانیه‌ای ساده در محکومیت اقدامات آشکار تجاوزکارانه 
علیه تاسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند؛ امری که در تاریخ آژانس 
بی سابقه است. این ناکامی، بیانگر قصوری جدی در سطح نهادی است و 
پرسش های نگران کننده‌ای درباره اجرای منسجم اصولی مطرح می کند که 

آژانس مامور به پاسداری از آنهاست.

انتخابات کنست رژیم صهیونیستی  که حکم پایان حیات سیاسی نتانیاهو را دارد

استیصال جنایتکار

تحولات اخیر در روابط کی یف و واشنگتن و تقابل لفظی زلنسکی با ترامپ، 
پرسش هایی را درباره سرنوشت جنگ اوکراین و نسبت آن با منافع ایران 
مطرح کرده است. روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو 
با روزنامه »آگاه« ضمن تحلیل این تحولات، بر لزوم بازنگری وزارت خارجه ایران 

در رویکردش نسبت به رژیم کی یف تاکید کرد.

زلنسکی هیچ گاه به نفع ایران بازی نکرده است
مدبر با رد تصور برخی که گمان می کنند زلنسکی در تقابل با ترامپ ممکن است به 
نفع ایران عمل کند، اظهار کرد: به هیچ وجه زلنسکی در زمین ایران و به نفع ایران 
بازی نمی کند؛ او مهره آنگلوساکسون ها نیست، بلکه کاملا تحت فرمان انگلیسی ها 
مسیر را پیش می برد. حمله به کشتی ایرانی در دریای کاسپین و به شهادت رساندن 
یک هموطن ایرانی توسط نیروهای رژیم کی یف، بخشی از دستوراتی بود که ناتو 
به زلنسکی داده بود. وی افزود: زلنسکی تنها فردی در اروپاست که از اپوزیسیون 
ضد ایرانی حمایت می کند؛ سه بار با پهلوی ملاقات کرده و از الفاظ بسیار توهین‌آمیز 
علیه مقامات ایرانی استفاده می کند. او دائم با نتانیاهو در تماس است و از او 
می خواهد ایران را بمباران کند. بنابراین، تفاوتی بین خصومت زلنسکی و نتانیاهو 

با ایران نیست.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با انتقاد از رویکرد وزارت خارجه ایران تصریح کرد: 
خطای بزرگ عراقچی این بود که در مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر خارجه رژیم 
کی یف ملاقات کرد؛ رژیمی که رسما جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناسد و 
هموطن ایرانی را به شهادت رسانده است. یکی از خطاهای بزرگ استراتژیکی که 
عراقچی و وزارت خارجه انجام دادند این بود که مانع پاسخ ایران به حمله نیروهای 
رژیم کی یف شدند. این موضع، پیام منفعلانه‌ای به طرف روس منتقل می کند، در 
حالی که همان اروپایی هایی که قرار بود رضایت شان جلب شود، با افتخار اعلام 

کردند در کنار آمریکا با ایران جنگیدند.

زلنسکی نامشروع است
مدبر در تحلیل اختلاف ترامپ با زلنسکی گفت: ترامپ رسما زلنسکی را نامشروع و 
غیرقانونی می‌داند، چرا که از ۲۰ مه ۲۰۲۴ طبق قانون اساسی اوکراین، دوره ریاست 
جمهوری او پایان یافته و زلنسکی به بهانه جنگ، حکومت نظامی را تمدید کرده و 
مانع برگزاری انتخابات شده است تا حضور خود را بر مردم اوکراین تحمیل کند. وی 
با اشاره به ناکامی راهبرد غرب در جنگ اوکراین افزود: رژیم کی یف شکست خورده 
و هیچ پیشروی‌ای نمی تواند انجام دهد. چهار سال است که ناتو مستقیما در کنار 

رژیم کی یف با روسیه می‌جنگد، اما یک متر پیشروی نکرده و روسیه سرزمین های در 
اختیار گرفته را حفظ کرده است. برای همین آمریکا به این نتیجه رسیده که استمرار 
هزینه کرد پول آمریکا دستاوردی ندارد و تصمیم گرفته حضور خود را از این بازی 
شکست خورده عقب ببرد. این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: در 
گفت‌وگویی که بین پوتین و ترامپ صورت گرفته، روسیه 6 شرط مطرح کرده و 
آمریکا هر 6 شرط را پذیرفته است؛ از جمله اینکه کسی بعد از زلنسکی روی کار بیاید 
که تابع روسیه باشد و انتخابات را هم روسیه تایید کند. اینها تمام پیروزی برای 
روسیه و شکست محور آنگلوساکسونی است. اگر زلنسکی این وضعیت را نپذیرد، 
با شکست های بیشتری در حوزه میدانی مواجه خواهد شد؛ اوکراین بدون حمایت 

مستقیم آمریکا، قابلیت ادامه این درگیری را ندارد.

رشد اندیشه های چپ در قلب اروپا
مدبر با اشاره به پیامدهای اجتماعی حمایت اروپا از رژیم کی یف گفت: شورش های 
گسترده در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، یک سرش به این برمی گردد که این 
کشورها تحت پروژه آنگلوساکسونی از رژیم کی یف حمایت کردند، به تصور اینکه 
می توانند روسیه را 6 ماهه شکست دهند. بودجه این کشورها به اوکراین تزریق شد 
و در مقابل، خدمات اجتماعی مردمشان محدود شد؛ حقوق بازنشستگی و بیمه ها 
کاهش یافت، قیمت برق و انرژی به شدت افزایش پیدا کرد و تورم قابل توجهی به 
وجود آمد. وی افزود: امروز مارکسیسم در اروپا در حال رشد است و اندیشه های 
کمونیستی در حال گسترده شدن است؛ جوانان اروپایی با پرچم اتحاد جماهیر 

شوروی سوسیالیستی در خیابان ها شعار می‌دهند و سرود کاتیوشا را می خوانند. 
این پیروزی روسیه است که تا قلب اروپا ورود پیدا کرده است. دلیلش هم این است 
که دولت های اروپایی خدمات اجتماعی مردمشان را نقض کردند و پول این کشورها 

را به اوکراین بردند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: روسیه طی حدود ۲۰ سال گاز نزدیک به 
رایگان به اروپا می‌داد و انرژی سهل‌الوصول روسی در توسعه این کشورها موثر بود، 
اما با حمله به خط لوله نورد استریم، اروپا مجبور شد گاز ده برابر قیمت را از آمریکا و 
به صورت سهمیه بندی بخرد. این تاثیر خود را در زندگی مردم گذاشته و شورش های 

گسترده ای را علیه حاکمان اروپایی به وجود آورده است.

هیچ معامله‌ای بین روسیه و آمریکا بر سر ایران وجود ندارد
مدبر با رد ادعای برخی جریان های غرب گرا مبنی بر معامله روسیه و آمریکا بر سر 
ایران و اوکراین گفت: این ادعا کذب است و هیچ ارتباطی به هم ندارد. روسیه چون 
در حوزه های نظامی، امنیتی و اقتصادی کاملا دست برتر را در اوکراین دارد، آمریکا 
مجبور شده شروط روسیه را بپذیرد. هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد و همه‌اش 
ادعای شفاهی و دروغ غرب گراهاست. وی تاکید کرد: پروژه اوکراین یک پروژه هویتی 
بین روس هاست و پروژه ایران متمایز است؛ اتفاقا روسیه از ایران حمایت می کند و 
جزو تنها کشوری است که حمایتش از ایران را در ابعاد مختلف محدود نکرده و تمام 
تهدیدات و فشارهای آمریکا را نپذیرفته است. مبادلات تجاری، سیاسی و اقتصادی 

ما با روسیه کاملا باز است.

تاکید بر بازنگری در رویکرد وزارت خارجه نسبت به رژیم کی یف
مدبر در جمع بندی گفت: هیچ پیروزی برای اوکراین متصور نیست، حتی اگر آمریکا 
از آن حمایت کند؛ چون در این چهار سال کاملا حمایت کرد و پیروز نشدند. وعده 
انگلیسی ها بازپس گیری کریمه و چهار استان خرسون، دونتسک، لوگانسک و 
زاپاروژیه بود، اما یک متر هم پیشروی نکردند و تلفات فوق‌العاده بالایی می‌دهند. 
پس آمریکا عقب می‌آید چون این بازی دستاوردی ندارد، اما برای انگلیس مسئله 
حیثیتی است و راهی نخواهد داشت جز پذیرش شروط روسیه. باید دید در آینده 
فضا به کدام سمت می‌رود و آیا آنها به سمت جابه جایی زلنسکی خواهند رفت یا خیر.

وی در پایان تاکید کرد: وزارت خارجه ایران باید در رویکرد خود نسبت به ارتباط گیری با 
رژیم غیرقانونی کی یف تجدید نظر کند و همان گونه که زلنسکی رسما ایران را با انواع 
هتاکی ها خطاب قرار می‌دهد، اعلام کند رژیم کی یف نامشروع و غیرقانونی است؛ 
چرا که هم هموطن ایرانی را کشته و هم از نتانیاهو می خواهد ایران بمباران شود. 
دیگر ملاقاتی با مقامات رژیم کی یف نکنند و سفارت اوکراین را هم در ایران تعطیل 

کنند. این نکته نهایی من بود.

روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با »آگاه«:

زلنسکی در محور متخاصم ضد ایرانی است

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
دست کم گرفتن توان ایران، سرانجامی جز شکست برای متجاوزان نخواهد داشت

انتخابات پارلمانی یا همان کنست در اراضی اشغالی روز سه شنبه پنج آبان 
برگزار می شود؛ تمامی شواهد و قرائن و نظرسنجی ها حکایت از شکست 
ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این انتخابات 
دارد. بر همین اساس، بسیاری معتقدند که نتانیاهو به هر دری خواهد زد تا 
انتخابات روز سه شنبه به تعویق بیفتد. بی بی یا همان نتانیاهو می‌داند که 

شکستش در انتخابات، مساوی با به زندان رفتنش است.

گاه« کمتر از چهار روز به انتخابات داخلی رژیم صهیونیستی باقی‌مانده  به گزارش »آ
است و رقابت های انتخاباتی میان جریان راست‌گرایان به رهبری نتانیاهو و 
چپ گرایان به رهبری گادی آیزنکوت، وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است. 
تمامی نظرسنجی ها در داخل اراضی اشغالی از جمله نظرسنجی کانال 12 و تایمز آو 
اسرائیل، از فروپاشی ائتلاف حاکم حکایت دارند و بی بی در محاصره اتهامات مالی 
و شکست های میدانی، به ریسمان مهارناپذیر تعویق انتخابات آویزان شده است؛ 
چرا که باخت در کنست، برای او مترادف با عبور از دروازه های زندان است. بر اساس 
آخرین تحولات، کارزار انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی یا همان کنست که قرار 
است روز سه شنبه برگزار شود، وارد مرحله حساس و پرتنشی شده است. رقابت اصلی 
میان گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار و بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود جریان 
دارد، اما هیچ یک از دو بلوک اصلی قادر به کسب اکثریت ۶۱ کرسی نیستند و احتمال 

بن بست سیاسی و انتخابات مجدد بسیار بالاست.

تلاش جلاد برای فرار از انتخابات
در این میان نتانیاهو تلاش بسیاری دارد تا انتخابات کنست در روز سه شنبه برگزار 
نشود و این انتخابات به تعویق بیفتد. نتانیاهو یا همان بی بی مترصد است تا با 
کلید زدن جنگ با ایران، شرایط را در داخل اراضی اشغالی، جنگی و اضطراری کند و 
بدین ‌واسطه، انتخابات کنست را به تعویق بیندازد. در همین راستا، هفته گذشته 
جنگنده های رژیم اشغالگر تا 200 کیلومتری مرز ایران نیز رسیدند و قصد تجاوز داشتند 
اما به یکباره جلوی این تجاوز گرفته شد. از قرار معلوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، نتانیاهو را از تجاوز مجدد به ایران تا قبل از 12 آبان که زمان انتخابات کنگره 
در آمریکاست، منصرف کرده است. بی بی که در تجاوز به ایران ناکام ماند، حالا دست 
به دامن بحرانی کردن فضا در کرانه باختری شده است. روز جمعه خبر رسید که دو 
جوان انتحاری فلسطینی در الخلیل واقع در کرانه باختری، عملیات استشهادی انجام 
داده‌اند؛ نتانیاهو نیز فضا را مساعد دید و بلافاصله در کرانه باختری وضعیت جنگی 
اعلام کرد. از ظاهر امر چنین برمی‌آید که نتانیاهو می خواهد وضعیت امنیتی شکننده 

در کرانه باختری را دستمایه ای برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی قرار دهد.
نتانیاهو می‌داند که در صورت برگزاری انتخابات، از رقیبش یعنی گادی آیزنکوت، 
فرمانده سابق ارتش تروریستی اسرائیل شکست خواهد خورد. هر چند که ائتلاف 
آیزنکوت نیز در تصاحب 61 کرسی کنست ناکام می ماند و نتیجتا اسرائیل در وضعیت 
بی‌دولتی و بن بست سیاسی قرار می گیرد. در چنین شرایطی حتی اگر تا برگزاری دور 
بعدی انتخابات، نتانیاهو همچنان در کرسی نخست‌وزیری موقت بماند، دیگر از 
مشروعیت سیاسی لازم در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی برخوردار نخواهد بود. 
در نتیجه سایر ارکان قدرت در اسرائیل از جمله ارتش و موساد، دیگر از نتانیاهو 
حرف شنوی نخواهند داشت و پروژه های شیطانی او در تجاوز به ایران، الکن و ناقص 

می ماند.

رژیم اسرائیل در آستانه بن بست سیاسی
با وجود پیشتازی آیزنکوت، هیچ یک از دو بلوک اصلی یعنی حامیان و مخالفان 
نتانیاهو نمی توانند به تنهایی به آستانه ۶۱ کرسی برسند. جدیدترین نظرسنجی‌ها 
نشان می‌دهد بلوک مخالفان نتانیاهو بین ۵۱ تا ۵۴ کرسی و بلوک حامیان او بین 
۵۰ تا ۵۳ کرسی در نوسان است. به همین دلیل، احزاب عربی با مجموع ۱۳ تا ۱۴ 

کرسی به کینگ میکر یا تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. در هفته گذشته، فهرست متحد 
عربی به رهبری یوسف جبارین اعلام کرد که از تمام ابزارهای موجود برای کنار زدن 
دولت نتانیاهو استفاده خواهد کرد و به عنوان تور امنیت برای اپوزیسیون عمل 
می کند. همچنین گزارش شده که مشارکت رأی‌دهندگان عرب برای اولین بار در این 

دوره افزایش یافته است.
مسئله اقدام ناگهانی نتانیاهو برای ایجاد تنش همچنان در محافل صهیونیست‌ها 
مورد بحث و گفت‌وگو است. در همین رابطه، هفته گذشته، تحلیلگران و رسانه ها 
آرتص به طور گسترده به این موضوع پرداختند که آیا نتانیاهو برای  به‌ویژه ها
تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، در آستانه رأی‌گیری دست به یک غافلگیری اکتبر خواهد 
زد یا خیر. گمانه‌زنی ها عمدتا بر احتمال عملیات نظامی علیه ایران یا تشدید تنش 
امنیتی متمرکز است. منتقدان معتقدند که نتانیاهو با توجه به خطر محکومیت 
قضایی و زندان در صورت شکست در انتخابات، ممکن است برای بقای سیاسی خود 
دست به چنین اقدامی بزند. از سوی دیگر نیز نتانیاهو در روزهای اخیر یک دکترین 
امنیتی جدید ارائه کرد که با واکنش تند اپوزیسیون مواجه شد. یائیر لاپید و گادی 
آیزنکوت این دکترین را به چالش کشیدند و آن را مورد نقد قرار دادند. این موضوع 
نشان می‌دهد که امنیت و سیاست خارجی، به ویژه در قبال ایران، غزه و محور 

مقاومت، همچنان محور اصلی کارزار انتخاباتی است.
در این دکترین امنیتی جدید، نتانیاهو ایران را در راس اولویت های امنیتی خود 
دانست و مدعی شد که رژیم متبوعش آماده انجام حملات پیش‌دستانه است. 
نتانیاهو همچنین مدعی شد که رژیم صهیونیستی توانسته با جنگ‌افروزی علیه 
نوار غزه، یمن، لبنان و ایران، محور مقاومت و خطر هسته‌ای علیه این رژیم را از بین 
ببرد. در نقشه‌ای که از سوی نتانیاهو طی کنفرانس توهمی وی نشان داده شده، 
ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان به عنوان محور به‌اصطلاح سنی علیه این رژیم 

مطرح شده اند.
یائیر لاپید، رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی طی سخنانی تاکید کرده 
که سند امنیتی مطرح شده از سوی نتانیاهو فاقد راهبرد امنیتی واقعی بوده و 
در واقع تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های کابینه وی به‌ویژه عملیات 
طوفان‌الاقصی است. وی اضافه کرد: این در حالی است که نتانیاهو مانع تشکیل 
کمیته رسمی حقیقت یاب در خصوص شکست های عملیات هفت اکتبر و گسترش 
توافقنامه های عادی سازی روابط می شود. اما در یکی از تحولات مرتبط با انتخابات 
رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اقدامی کم سابقه، حمایتی 
بی قید و شرط از نتانیاهو اعلام کرد و او را شریکی کلیدی برای رویارویی با ایران خواند. 
نتانیاهو نیز بلافاصله از این حمایت قدردانی کرد. این مسئله منجر به انتقادات 
گسترده‌ای در سرزمین های اشغالی شده است و مخالفان نتانیاهو این مسئله را به 
عنوان یک دخالت آشکار در امور داخلی این رژیم عنوان می کنند. آویگدور لیبرمن، 
رئیس حزب اسرائیل بیتنو، در گفت‌وگو با رادیو ۱۰۳ اف‌ام، با انتقاد از حمایت دونالد 
ترامپ از بنیامین نتانیاهو گفت: برای رئیس جمهور ترامپ بسیار راحت است که 

اسرائیل را به کمک بی بی عروسک  دست نشانده اداره کند.

ارتش علیه قصاب غزه
اما این تنها سیاسیون صهیونیستی نیستند که مخالف نتانیاهو هستند؛ بلکه در ارتش 
صهیونیستی نیز مخالفت ها با بی‌بی اوج گرفته است. در همین راستا، یک رسانه عبری 
از وجود انتقاداتی در داخل ارتش و نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به ادعاهای 

نخست وزیر این رژیم درباره ایران خبر داد.
روزنامه معاریو در همین راستا نوشت ادعاهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیستی درباره صدور دستوراتی برای ارتش پیرامون سرنگونی نظام ایران و 
منع گسترش پروژه هسته‌ای آن با انتقادات گسترده و واضحی در داخل ارتش و نهاد 
امنیتی اسرائیل مواجه شده است. روزنامه معاریو به نقل از منابعی در ارتش و نهاد 
امنیتی نوشت: اهداف جنگی که نتانیاهو مطرح کرده برای هر ارتشی در جهان غیر 
قابل تحقق است و ارتش اسرائیل کاملا از تحقق چنین اهدافی ناتوان است. روزنامه 

معاریو پیشتر نیز از شکاف بین اظهارات نتانیاهو و واقعیت انتقاد کرده بود.

عملیات الخلیل و فروریختن دژ امنیتی تل‌آویو
رسانه های رژیم صهیونیستی جزئیات تازه‌ای از عملیات مسلحانه صبح جمعه در 
الخلیل منتشر کردند و گروه های فلسطینی آن را ضربه‌ای به ساختار امنیتی رژیم 

اسرائیل ارزیابی کردند.
شبکه کان رژیم اسرائیل گزارش داد دو مجری این عملیات از ساکنان شهر الخلیل 
بودند و به نظر می‌رسد با جنبش حماس ارتباط داشته‌اند. منابع عبری هویت 
آنها را »حموده الجعبه و فراس الجعب« اعلام کردند؛ بر اساس گزارش خبرنگار 
رادیو ارتش اسرائیل، هر دو ۲۷ ساله، از یک خانواده، ساکن الخلیل، متاهل و 

دارای دو فرزند هستند.
پایگاه عبری واللا به نقل از تحقیقات اولیه گزارش داد: دو مبارز فلسطینی برای 
نظامیان اسرائیلی کمین کرده و پس از نزدیک شدن نظامیان به سوی آنها 
تیراندازی کردند. رادیو ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد: این دو نفر حدود ساعت ۷:۳۰ 
صبح جمعه به چهارراه یهودا در الخلیل رسیدند؛ جایی که نیروهایی از یگان آری 
وابسته به فرماندهی جبهه داخلی در حال بازرسی خودروهای خروجی از الخلیل 
بودند. بر اساس این روایت، دو مجری عملیات با یک خودرو به ایست بازرسی 
موقت رسیدند و پس از پیاده شدن، با یک قبضه سلاح ام 4 و یک کلت کمری در 
اطراف منطقه موضع گرفتند و به سمت نظامیان تیراندازی کردند. درگیری بیش 
از ۲۰ دقیقه ادامه یافت و طی آن تبادل سنگین آتش صورت گرفت که به زخمی 
شدن شماری از نظامیان صهیونیستی منجر شد. در ادامه، چند فرمانده نظامی 
از جمله فرمانده گروهان، معاون فرمانده گردان و یک افسر از گردان ۱۰۱ چتربازان 
وارد صحنه شدند و دو مجری عملیات در پایان درگیری به شهادت رسیدند. 
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد مقدار زیادی مهمات در خودروی این دو نفر 
کشف کرده و اعلام کرد آنها قصد داشتند خود را به جاده ۳۵ برسانند و عملیات 

گسترده تری اجرا کنند.

با این حال، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی اذعان کرد هیچ هشدار مشخصی 
درباره این عملیات دریافت نکرده و اطلاعات ویژه‌ای درباره تهدید در منطقه 
الخلیل یا جاده ۳۵ در اختیار نداشته است. پس از عملیات، نظامیان رژیم اشغالگر 
به شهر الخلیل و منازل خانواده الجعبه یورش بردند و مسجد ابراهیمی را بستند. 
نظامیان اشغالگر همچنین کارکنان و خادمان وابسته به وزارت اوقاف و امور دینی 

را از مسجد ابراهیمی خارج کرده و از حضور آنها در این مکان جلوگیری کردند.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نیز پس از حضور در محل 
عملیات خواستار از بین بردن تشکیلات خودگردان فلسطین شد و گفت باید 
ایست های بازرسی بیشتری ایجاد شود و اجازه رفت‌وآمد آزادانه به فلسطینیان 
داده نشود. بنیامین نتانیاهو نیز در پی این عملیات برنامه انتخاباتی خود در 
بازار محنیه یهودا در قدس اشغالی را لغو کرد و خبرگزاری فرانسه گزارش داد او 
دستور آماده سازی برای اعمال محاصره کامل بر کرانه باختری را صادر کرده است.
کمیته های مقاومت فلسطین در واکنش به این عملیات تاکید کرد: این عملیات 
ضربه‌ای جدید به ساختار امنیتی، نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وارد کرد 
و بار دیگر ضعف این ساختارها در مقابله با مبارزان فلسطینی را نشان داد. جبهه 
مردمی برای آزادی فلسطین ضمن تمجید از عملیات الخلیل، آن را پاسخی طبیعی 
به جنایات اشغالگران دانست و شهادت مجریان این عملیات را تسلیت گفت. 
جنبش حماس اعلام کرد: عملیات الخلیل پیام روشنی به دشمن صهیونیستی 
است که مقاومت ما ادامه دارد و تا زمان بیرون راندن اشغالگران از سرزمین و 
مقدسات مان، بر قدرت و خشم آن افزوده خواهد شد. حماس این عملیات را 
تجسم زنده اراده ملت مقاوم فلسطین و پاسخ طبیعی و مشروع به جنایات و 
تعرضات مستمر اسرائیل علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطینیان در کرانه 

باختری و قدس اشغالی و ادامه تجاوز علیه مردم غزه توصیف کرد.
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صبح، پیش از آنکه هیاهوی اتومبیل ها آسفالت خاکستری 
تقاطع را فتح کند، نبض خیابان در بوی مرکب تازه و تا شدن 
منظم صفحات کاغذ می‌زد. سال ها پیش، پیشخوان های 
فلزی نبش میدان ها دروازه ورود به جهان فکر و خبر 
بودند؛ مکان هایی که رهگذران شتاب‌زده، دقیقه‌ای 
مکث می کردند تا سرنوشت جهان را در چند کلمه درشت 
مرور کنند. اما امروز، اگر در برابر یکی از همین کیوسک های 
آشنا بایستید، تصویری غریب چشمان تان را می نوازد: 
ردیف های متراکم از بسته های رنگارنگ سیگار، قوطی های 
نوشیدنی انرژی‌زا، قفسه‌های آدامس و تنقلات، جایگاهی 
را بلعیده‌اند که روزگاری جولانگاه اندیشه و اخبار مکتوب 
بود. این گزارش، روایتی است از همین مسخ خاموش؛ 
گذاری از کیوسک های بی کلمه پیاده‌رو به نمایشگرهای 
درخشانی که امروز تمام توجه ما را قبضه کرده‌اند؛ جایی 
که زیر بار هزاران کانال و نوتیفیکیشن پی‌درپی دفن 
شده‌ایم، بی‌آنکه بدانیم چگونه باید در این سیلاب بی‌مرز 

اطلاعات، انسانی و بالغانه زیست.

ساعت هشت صبح، حوالی یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های شهر، 
دکه فلزی سفید رنگ جاخوش کرده است. از دور که نگاه می کنی، 
ساختار همان است: جعبه‌ای فلزی با سایه‌بانی سایه‌انداز بر 
پیاده‌رو و پیشخوانی که از دهه ها پیش برای عرضه تیترها طراحی 
شده بود. اما نزدیک تر که می شوی، معماری بصری کیوسک خبر 

از یک دگرگونی تام و تمام می دهد.
پیشخوان جلویی، یعنی دم ‌دست‌ترین نقطه تماس با مشتری، 
قلمرو بی چون‌وچرای خوراکی است. پشت شیشه پر است از 
پاکت های نقره‌ای، مشکی و قرمز سیگار، فندک های فانتزی و 
توتون های اسانس‌دار که با نظمی وسواس گونه چیده شده‌اند. 
کمی آن سوتر، بسته های چیپس و پفک، آب معدنی و انواع 
نوشیدنی، جداره های بیرونی را تسخیر کرده‌اند. جست‌وجو برای 
یافتن یک تکه کاغذ، تلاشی بیهوده است. در گوشه‌ای‌ترین بخش 
پیشخوان، در خنکای پاییز و لایه‌ای نازک از دوده خیابان، چهار یا 

پنج عنوان روزنامه به زور گیره های زنگ زده مهار شده اند.
چند خیابان آن طرف تر، به کیوسک دیگری سر می‌زنم؛ اینجا وضع 
آشفته تر است. هیچ روزنامه‌ای روی پیشخوان نیست. نه »کیهان« 
و »اطلاعات«، نه روزنامه‌های صبح و عصر، نه حتی یک ضمیمه 
ورزشی. وقتی از صاحب دکه می پرسم چرا روزنامه نیاورده، بی‌آنکه 
سرش را بچرخاند، شانه‌ای بالا می‌اندازد: »صرف نداره خانم. مگه 
چند نفر میان روزنامه بخرن؟ روزی یکی، دو تا پیرمرد که اونم تا 
ساعت 10 نیان، دیگه نمیان. پول پیش دکه رو سیگار و آب میوه 

درمیاره، نه کاغذ!«
در زاویه تاریک و خلوت سمت چپ دکه، چند مجله با جلدهای 
براق و رنگ‌ورورفته به چشم می خورند. دست می‌کشم؛ لایه 
غلیظی از خاک روی تصویر جلد نشسته است. تاریخ روی مجله ها 
مال دست کم چهار ماه پیش است؛ عناوینی در حوزه سلامت و 
سرگرمی که انگار همان جا منجمد شده‌اند. این مجلات دکور 
شده‌اند، نه برای خواندن، بلکه چون هنوز اسم این اتاقک های 
فلزی »دکه روزنامه فروشی« است و قانونا باید نشانه‌ای از کاغذ در 
آنها باقی بماند تا احتمالا جوازشان معنا پیدا کند؛ پوسته‌ای بدون 

هسته، تابلویی بدون محتوا.

روزگاری که کیوسک ها وجدان شهر بودند
دیدن این صحنه صرفا یک افسوس نوستالژیک برای نبود روزنامه 
در دکه ها نیست؛ روایتی از فروپاشی یک نهاد فرهنگی کوچک در دل 
شهر است. دکه های مطبوعاتی در دهه های گذشته فقط محل 
دادوستد اقتصادی نبودند؛ آنها میدان های کوچک گفت‌وگو 
بودند. تیترخوانی سرپایی، خرده فرهنگی زنده و پویا بود. هر 
رهگذری از کارمند و معلم گرفته تا دانشجو و کارگر، پیش از شروع 
روزمرگی، کنار دکه می‌ایستاد. گاه همان جا بحثی درمی گرفت: 
تیتر یک این روزنامه چه گفت و آن یکی چه موضعی گرفت؟ 
گاهی  پیشخوان دکه، نقشه زنده دغدغه های جامعه بود. عیار آ
عمومی در همان ایستادن‌ها، ورق زدن ها و تورق‌های شتاب‌زده 

سنجیده می‌شد.
روزنامه‌فروش محله، تنها یک فروشنده نبود؛ او نوعی معتمد 
فرهنگی و نبض‌سنج بود. می‌دانست فلان معلم بازنشسته 
طرفدار کدام مجله است، جوان دانشجوی کوچه روبه‌رو، صفحه 
کدام روزنامه را پی می گیرد و اهالی محل برای کدام ویژه نامه 
لحظه شماری می کنند. کیوسک مطبوعاتی، لنگرگاه مکث در 

شتاب بی‌امان شهر بود؛ توقفی هرچند کوتاه برای نگاه کردن به 
ذائقه فرهنگی و اجتماعی جامعه.

امروز اما کارکرد آن لنگرگاه از بنیان واژگون شده است. شتاب 
عابران بیشتر شده، اما مکث ها تغییر ماهیت داده‌اند: عابر 
می‌ایستد، یک نخ سیگار و یک فندک می گیرد و بی‌آنکه حتی 
نیم نگاهی به آن چند صفحه خاک گرفته گوشه پیشخوان بیندازد، 
در شلوغی پیاده‌رو گم می شود. کیوسک، از کانون توزیع آگاهی به 

ایستگاه فروش مصرف آنی تنزل یافته است.

ما و هزاران کانال سرگردان
روشن است که دکه ها بی‌دلیل خالی از کاغذ نشدند. کلمه نمرده 
است؛ بلکه جایگاهش از پیشخوان فلزی پیاده‌رو به صفحه 
شیشه‌ای و نورانی تلفن‌های همراه مان مهاجرت کرده است. امروز 
دیگر نیازی نیست منتظر ساعت هفت صبح بمانیم تا بار وانت های 
توزیع مطبوعات تخلیه شود. هر شهروند، بالقوه در محاصره 
هزاران کانال تلگرامی، صفحات اینستاگرامی، خبرگزاری های 
برخط و پیام‌رسان هاست. اخبار، پیش از آنکه دبیر تحریریه تیترش 

را نهایی کند، در شبکه های اجتماعی پاره پاره و تکثیر شده است. 
حادثه‌ای در آن سوی اقیانوس یا زلزله‌ای در گوشه‌ای دورافتاده 
از کشور، در کسری از ثانیه با عکس، ویدیو و صدای شاهدان عینی 

در جیب ما می لرزد.
ظاهرا ما پیروز شده‌ایم: سرعت نامحدود، دسترسی رایگان 
و دسترسی به اقیانوسی از اطلاعات. اما در بطن این پیروزی، 
فاجعه‌ای خاموش در جریان است. آن دکه های مطبوعاتی 
نظم  و  ساختار  نوعی  حامل  محدودیت های شان،  تمام  با 
فکری بودند. خبری که به صفحه اول روزنامه می‌رسید، از فیلتر 
راستی‌آزمایی، انتخاب، تحلیل و سنجش اهمیت اجتماعی عبور 
می کرد. خواننده با تاییدیه شخصی مواجه بود به نام »سردبیر« 

که مسئولیت فیلتر و معنابخشی به وقایع روز را بر عهده داشت.
اکنون اما، با پدیده‌ای روبه‌روایم به نام »اضافه بار اطلاعاتی«. در 
کانال های بی پایان خبری، هیچ نظمی جز سرعت وجود ندارد. خبر 
گهی افزایش قیمت بنزین،  مرگ فلان مقام در فلان کشور کنار آ
تحلیل بحران های جهانی در کنار شایعه‌ای بی‌اساس درباره یک 
بیماری، همه با یک فونت و در یک خط زمانی به مغز ما شلیک 

گاهی  می شوند. این انفجار اطلاعاتی، برخلاف تصور اولیه، به آ
عمیق تر منتهی نشده؛ بلکه توجه انسان را مثله کرده است.

فقدان بلوغ در عصر همه چیزدانی
مسئله اصلی در همین نقطه نهفته است: روان، ادراک و ذهن 
انسان برای این میزان از بمباران پیام ها طراحی نشده است.اجداد 
ما برای قرن ها در چرخه هایی با سرعت مشخص زیسته‌اند؛ خبرها 
با کاروان ها می‌آمد، سپس با تلگراف و بعد با نسخه های چاپی 
روزنامه ها. ذهن انسان زمان داشت تا بشنود، هضم کند، بسنجد 
و در بافتار زیست خود به آن معنا دهد. اما ابزارهای دیجیتال با 
جهشی متولد شدند، بدون تمهید فلسفی و روانی برای پذیرش 
آنها. ما کانال‌های خبری نامحدود داریم، اما رژیم مصرف رسانه‌ای 
نداریم. ما ابزارها را به سرعت برق‌وباد خریده و نصب کرده‌ایم، اما 
سواد یا مدلی بالغانه برای حضور در آنها را نیاموخته‌ایم. در این 
اقیانوس پرآشوب، ما دیگر مخاطب نیستیم؛ ما مصرف کنندگان 

مسخ شده محرک های عصبی ناشی از تازگی مدام اخباریم.
هر صدای هشدار تلفن همراه، پاسخی اضطرابی در ما ایجاد 
می کند. ما هر چند دقیقه یک بار در بمباران اخبار قرار می گیریم، 
گویی ترسی بی‌پایان از »از دست دادان« به جانمان افتاده است. 
اما حاصل این پیمایش بی پایان چیست؟ اضطرابی ماندگار، 
سطحی نگری مفرط و احساس فلج شدگی ذهنی. ما همه چیز را 
می‌دانیم، اما شاید هر آنچه دیدیم و شنیدیم را عمیقا درک نکنیم؛ 
رویدادها را در 10 کلمه می خوانیم، چند قطره خشم یا اندوه 
تولید می کنیم و سه ثانیه بعد با کشیدن انگشت روی صفحه به 
سوژه‌ای نامربوط پرتاب می شویم. این زیست نارس و خام در بستر 
رسانه های دیجیتال، ما را از خرد دور کرده و به موجوداتی بدل 

ساخته که در عین اتصال دائم، از همیشه تنهاتر و سردرگم ترند.

بازگشت به نیاز بی‌پایان معنا
در بازگشت از میان خیابان، دوباره نگاهم به دکه می‌افتد. مرد 
جوانی پاکت سیگاری می خرد، خط نایلون آن را از روی نوار قرمز 
تش می‌زند و همزمان  باز می کند، یک سیگار بیرون می کشد و آ
سرش را در گوشی هوشمندش فرو می برد. او کلمات روزنامه‌ای 
را که پیش چشمش خاک می خورد نخواند، اما بی‌شک اکنون در 
حال خواندن ده ها خبر تکه تکه در فضای مجازی است؛ بدون 
آنکه بداند کدام یک حقیقت دارد و کدام یک ذهن او را به استثمار 

کشانده است.
دکه های مطبوعاتی با آن پیکره های زمخت و خاطره‌انگیز، نمادی 
از عصری بودند که در آن، دانستن ارزش وقت  گذاشتن، بهای مادی 
پرداختن و تامل کردن داشت. ناپدید شدن تدریجی روزنامه از 
این دکه ها، تنها مرگ یک رسانه فیزیکی نیست؛ هشداری زنده 
است درباره نوع مواجهه ما با حقیقت. دکه اگر بخواهد صرفا به 
دخانیات‌فروشی تقلیل یابد، در نهایت روزی هویت شهری‌اش را 
به تمامی می بازد و جمع می شود. اما تراژدی عمیق تر در ذهن 
عابران رخ داده است؛ مایی که ابزار ارتباطی سال ۲۰۲۶ را در دست 
داریم، اما بلوغ روانی و فرهنگی لازم برای مواجهه سنجیده با آن 
را نساخته‌ایم. شاید روزی دوباره نیاز به گزیده خوانی، آهستگی 
و سکوت ما را وادار کند که بایستیم، مکث کنیم و از خود بپرسیم 
در میان این هزاران کانال پرسروصدا، به دنبال چه می گشتیم که 
آن را گم کرده‌ایم؟ تا آن روز، دکه های نبش میدان، همچنان سیگار 
خواهند فروخت و چند روزنامه خاک گرفته در پس‌زمینه، با خاموشی 

به سقوط آرام تفکر بر سنگفرش شهر شهادت خواهند داد.

روایتی از تغییر کاربری فرهنگی کیوسک های روزنامه فروشی که روزگاری محل تعامل و مباحثه بودند

دکه های بی کلمه

تحولات نظامی و سیاسی، زمانی به درک عمیق‌تری از 
سوی جامعه منجر می شوند که از سطح اخبار روزانه فراتر 
بروند و در قالب روایتی منسجم، نسبت میان رویدادها 
و پیامدهای آنها برای مخاطب روشن شود. در چنین 
محدود  اتفاقات  بازگویی  به  تنها  روایتگری  شرایطی، 
نمی شود؛ بلکه به تلاشی برای تبیین زمینه های شکل گیری 
آنها و فهم جایگاه  بر  رویدادها، شناخت عوامل موثر 
کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل می شود. از 
این منظر، روایت پیشرفت نیز صرفا به بیان دستاوردها 
نمی پردازد، بلکه مسیر شکل گیری یک حرکت، چگونگی 
مواجهه با خلأها و موانع و ظرفیت هایی را دنبال می کند که 

به گسترش یک تجربه در جامعه منجر شده اند.

یکی از نمونه های این رویکرد، شکل گیری شبکه‌ای از راویان 
مردمی با محوریت تبیین تحولات فلسطین و سپس گسترش 
این روایتگری به ابعاد منطقه‌ای و جهانی جنگ است؛ حرکتی 
که از احساس نیاز به روایت واقعیت های میدان آغاز شد و در 
ادامه، با استفاده از نقشه و گفت‌وگوهای مردمی، تلاش کرد 
تصویری کلان‌تر از تحولات پیش روی جامعه قرار دهد. در این 
مسیر، تجربه های افراد و گروه های مختلف، از حضور در تجمعات 
و میدان های شهری تا فعالیت در مدارس و بسترهای مجازی، به 

عاملی برای توسعه و تکثیر این حرکت تبدیل شده است.
پویش »راوی جنگ شو« در همین چارچوب قابل بررسی است؛ 
تجربه‌ای که بر نقش مردم در انتقال روایت، ضرورت شناخت ابعاد 
جهانی جنگ و اهمیت مشارکت گروه های مختلف اجتماعی، 
به‌ویژه معلمان و دانش‌آموزان، تاکید دارد. در این الگو، مردم 
تنها دریافت‌کننده محتوا نیستند، بلکه خود به بخشی از فرآیند 
روایتگری تبدیل می شوند و با به‌اشتراک‌ گذاشتن تجربه های شان، 
زمینه گسترش این حرکت را فراهم می کنند. برای بررسی چگونگی 
شکل گیری این حرکت، نسبت روایتگری با فهم تحولات جهانی و 
نقش مردم در تداوم آن، با روح‌الله سلیمی فرد، مسئول رویداد 
»راوی جنگ شو« گفت‌وگو کردیم. او در این گفت‌وگو از مسیر 

شکل گیری شبکه راویان، ایده محوری پویش »ایران جهان« و 
ضرورت تقویت نگاه جهانی در جامعه می‌گوید:

 فعالیت مجموعه »راوی جنگ شو« از کجا آغاز شد  •
و چه مسیری را طی کرد تا به شکل‌گیری پویش »ایران 

جهان« رسید؟
فعالیت ما از زمان عملیات طوفان‌الاقصی آغاز شد. در آن مقطع، 
احساس می کردیم خلأ جدی در روایت مقاومت وجود دارد؛ به این 

معنا که حتی بخشی از جامعه مذهبی و انقلابی نیز شناخت دقیقی 
از واقعیت فلسطین و آنچه در این میدان می گذشت، نداشت. 
همین مسئله موجب شده بود کنش های جدی و گسترده‌ای 

متناسب با ابعاد تحولات شکل نگیرد.
بر همین اساس، تلاش کردیم روایت واقعیت های میدان را به 
مردم منتقل کنیم. در این مسیر، بیانات و دیدگاه های حضرت آقا 
درباره فلسطین و مقاومت را استخراج کردیم و در قالب داستان 
و روایت در اختیار مردم قرار دادیم. الگوی ما نیز بر مبنای روایتگری 
مردمی بود؛ به این معنا که هر فرد پس از دریافت و درک روایت، 
آن را برای دیگران بازگو کند و تجربه خود از روایتگری را با دیگران 
به اشتراک بگذارد. این تجربه ها می توانست افراد بیشتری را به 

مشارکت در این حرکت ترغیب کند.
به تدریج، شبکه‌ای از راویان در نقاط مختلف کشور شکل گرفت 
تحولات  نسبت  و  فلسطین  روایت  فعالیت شان  موضوع  که 
این منطقه با جامعه ایران بود. پس از جنگ ۱۲ روزه، دامنه این 
روایتگری را گسترش دادیم؛ زیرا معتقد بودیم برای فهم اتفاقات 
داخل کشور نیز باید از محدوده جغرافیایی ایران فراتر رفت و 

تحولات منطقه غرب آسیا را در کنار یکدیگر دید.
در ادامه به این جمع بندی رسیدیم که برای درک دقیق تر اتفاقات، 
باید تصویری کلان تر از تحولات جهان ارائه کنیم. در همین 
چارچوب، نقشه‌ای از جهان طراحی کردیم و نام آن را »ایران 
جهان« گذاشتیم. تلاش کردیم با استفاده از این نقشه و با تکیه بر 
نشانه های تغییر نظم جهانی که در بیانات حضرت آقا مطرح شده 
بود، این مسئله را برای مردم توضیح دهیم که تحولات جاری 
را نمی توان صرفا در چارچوب یک درگیری محدود میان ایران و 

آمریکا تحلیل کرد.
از نگاه ما، جنگ جاری سه ویژگی اساسی داشت: جهانی، وجودی 
و فوری بودن. اگر این ویژگی ها به‌درستی درک نشوند، ممکن 
است جامعه دچار خطای محاسباتی شود، تحولات را صرفا از 
دریچه اتفاقات داخلی ببیند یا روایت های ناقص و نادرستی از 

صحنه دریافت کند.
با آغاز جنگ ۴۰ روزه، از دهم اسفند، نقشه »ایران جهان« را به 
فضای میدانی و تجمعات مردمی آوردیم. هدف این بود که مردم 
در کنار حضور در خیابان، تصویری روشن تر از ماهیت جنگ و ارتباط 

آن با تحولات بین المللی داشته باشند.
در این مرحله، شبکه‌ای از راویان شکل گرفت که ماموریت داشتند 
نقشه را در میدان ها و فضاهای عمومی نصب کنند و درباره آن 
با مردم به گفت‌وگو بپردازند. این فعالیت به تدریج در شهرهای 
مختلف گسترش یافت و معلمان، دانش‌آموزان و گروه های 

گوناگون اجتماعی نیز به آن پیوستند.
یکی از ویژگی های مهم این حرکت، مردمی بودن آن است. افراد 
تجربه های خود را از شیوه‌های مختلف روایتگری به اشتراک 

می گذارند؛ از برگزاری نشست و گفت‌وگو گرفته تا نصب نقشه روی 
خودرو و حرکت در سطح شهر برای گفت‌وگو با مردم. این تجربه ها 
در شبکه منتشر می شود و زمینه شکل گیری ایده های تازه و تکثیر 

فعالیت ها در شهرهای دیگر را فراهم می کند.
نقش ما در این میان، تامین محتوا و جهت‌دهی روایی است؛ اما 
گسترش حرکت به دست خود مردم صورت می‌گیرد. به همین 
دلیل، روایتگری به فعالیتی پویا تبدیل شده است که می تواند 
همزمان با تحولات روز، به‌روزرسانی شود و درک جامعه از صحنه 

را تقویت کند.

 در روایت »ایران جهان«، چه نسبتی میان توان موشکی  •
و نظامی ایران و نقش مردم در میدان قائل هستید؟ چرا 

بر ارائه تصویری فراتر از توان تسلیحاتی تاکید دارید؟
تمرکز اصلی ما بر شمار موشک‌های شلیک شده، میزان تلفات 
به  حوزه  این  زیرا  نیست؛  نظامی  توان  تخصصی  جزئیات  یا 
تخصص های نظامی نیاز دارد. هدف ما این است که مردم بدانند 

در چه جنگی قرار گرفته اند و چگونه باید تحولات را تحلیل کنند.
وقتی ماهیت جنگ به‌درستی درک شود، نگاه ما به ابزارهای قدرت 
نیز دقیق تر خواهد شد. برای مثال، اگر صرفا بر توان تسلیحاتی 
تمرکز کنیم، ممکن است تصور شود راه رسیدن به بازدارندگی، تنها 
افزایش قدرت نظامی یا دستیابی به سلاح های هسته‌ای است. در 
حالی  که در چارچوب روایتی که ما دنبال می کنیم، یکی از مهم‌ترین 
مولفه های قدرت ایران، مردم و اراده جمعی آنان با اتکا به قدرت 
الهی است. ما تلاش می‌کنیم با استفاده از بیانات امام خمینی 
)ره(، حضرت آقا و دیدگاه های مطرح شده در این زمینه، عینکی 
تحلیلی در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانند تحولات را در چارچوبی 
جامع تر ببینند. این نگاه به معنای نادیده گرفتن توان موشکی 
و نظامی کشور نیست؛ بلکه تاکید دارد که قدرت را نباید صرفا به 

ابزارهای نظامی تقلیل داد.
برای فهم این مسئله می‌توان به تجربه انقلاب اسلامی اشاره 
کرد. پیروزی انقلاب صرفا محصول برخورداری از تجهیزات نظامی 
نبود؛ بلکه اراده مردم، ایمان، شعار »الله‌اکبر« و ایستادگی در برابر 
ظلم، نقشی اساسی در آن داشت. در جریان انقلاب، حضور مردم و 
شکستن فضای ترس، معادلاتی را تغییر داد که صرفا با محاسبات 

مادی قابل توضیح نبود.
از نگاه ما، این مولفه در تحولات اخیر نیز اهمیت دارد. اگر مردم 
درک کنند که قدرتشان تنها به تجهیزات نظامی وابسته نیست، 
در برابر فشارها و تهدیدها نیز ارزیابی متفاوتی خواهند داشت. 
به همین دلیل، معتقدیم تاکید یک جانبه بر تسلیحات می تواند 

توجه جامعه را از نقش مردم و ظرفیت های اجتماعی دور کند.
در همین چارچوب، مسئله سلاح هسته‌ای نیز باید در نسبت با 
الگوی قدرت مورد نظر جمهوری اسلامی بررسی شود. به باور ما، 

نباید اجازه داد که همه بحث های مربوط به بازدارندگی به مطالبه 
دستیابی به سلاح های خاص محدود شود؛ زیرا چنین رویکردی 

ممکن است مولفه‌های دیگر قدرت را به حاشیه ببرد.
برای نمونه، اظهارات دونالد ترامپ درباره اینکه برخورداری 
ایران از سلاح هسته‌ای می توانست محاسبات او را تغییر دهد، از 
نظر ما نشان می‌دهد که دشمن تلاش می کند بحث قدرت را در 
چارچوبی مشخص تعریف کند. در مقابل، ما باید بتوانیم درباره 
دیگر مولفه های قدرت، از جمله اراده مردم و ظرفیت ایستادگی 

جمعی، نیز روایت روشنی ارائه دهیم.
به اعتقاد ما، حضور مردم در میدان و حفظ انسجام اجتماعی 
می تواند محاسبات طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهد. از همین 
رو، یکی از اهداف اصلی دشمن را تلاش برای ناامید کردن مردم، 
کاهش حضور اجتماعی و تضعیف این انسجام می‌دانیم. روایت 
»ایران جهان« می‌کوشد با تبیین ابعاد جنگ و تقویت درک عمومی 

از شرایط، در برابر چنین فضایی بایستد.

 پویش »راوی جنگ ‌شو« در چه قالب‌هایی ادامه پیدا  •
کرده و چه برنامه‌ای برای گسترش آن در میان معلمان، 

دانش‌آموزان و فضای مجازی دارید؟
با وجود گذشت بیش از ۲۰۰ شب از تجمعات این پویش نه تنها به 
پایان نرسیده است، بلکه دامنه فعالیت های آن گسترش یافته 
است. در ابتدا، بخش مهمی از فعالیت ما در میدان‌ها و تجمعات 
مردمی انجام می شد؛ اما به تدریج، مدارس، گروه های آموزشی 

و بسترهای مجازی نیز به عرصه های تازه روایتگری تبدیل شدند.
در حال حاضر، معلمان و دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور در 
این زمینه فعالیت می کنند. همچنین، کمپین هایی در شبکه های 
است.  گرفته  شکل  ایتا  و  شاد  مانند  بسترهایی  و  اجتماعی 
راه‌اندازی و رونمایی از بستر اینترنتی جدید مدرسه نیز می تواند 

به توسعه این شبکه و جذب راویان تازه کمک کند.
یکی از اتفاقات مهم برای ما، ورود نوجوانان به این فرآیند است. 
نوجوانانی که پیشتر ممکن بود تحولات را صرفا در محدوده 
مسائل روزمره یا محیط اطراف خود دنبال کنند، اکنون با استفاده 
از این چارچوب روایی تلاش می کنند ارتباط میان اتفاقات محلی، 
تحولات منطقه‌ای و مسائل جهانی را درک کنند. حتی در برخی 
مناطق روستایی نیز این نگاه در میان نوجوانان در حال شکل گیری 

است.
در این مسیر، تجربه نگاری همچنان اهمیت زیادی دارد. هر فرد 
می تواند شیوه خود را برای روایتگری پیدا کند و تجربه‌اش را در 
اختیار دیگران قرار دهد. این کار باعث می شود روایتگری به فعالیتی 
محدود به یک گروه یا مجموعه خاص تبدیل نشود و افراد بیشتری 
بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و موقعیت خود در آن مشارکت کنند.
تلاش ما این است که محتوا و جهت گیری روایی مورد نیاز را فراهم 
کنیم و در عین حال، میدان عمل را برای خلاقیت مردم باز بگذاریم. 
به این ترتیب، شبکه می تواند متناسب با تحولات روز، روایت های 
تازه‌ای تولید کند و امکان گفت‌وگو درباره مسائل پیچیده را برای 

گروه های مختلف جامعه فراهم آورد.
توصیه من این است که در این مقطع تاریخی، ایرانیان بیش از 
گذشته با نگاه جهانی به تحولات توجه کنند. معتقدیم ایران در 
معادلات جدید جهانی جایگاهی تعیین‌کننده پیدا کرده است 
و برای فهم این موقعیت، باید از تحلیل های محدود به مرزهای 

کشور فراتر رفت.
مردم باید بدانند در چه جنگی قرار دارند، چه تحولاتی در سطح 
جهان در حال وقوع است و اتفاقات داخلی چه نسبتی با این 
تحولات دارد. اگر این نگاه تقویت شود، جامعه می تواند با 
شناخت بیشتری در میدان حضور داشته باشد و در برابر روایت های 

ناقص و تحریف شده، تحلیل مستقل تری از شرایط ارائه کند.

جنگ روایت ها، میدان اصلی نبرد با دشمن است

ایرانی که ساختیم

صابر نوری محب، مدیر مرکز صنایع فرهنگی امید:
بازارپردازی شخصیت های ایرانی، بدون تداوم تولید محتوا به نتیجه نمی‌رسد
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سیدعلی صالحی، شاعر پیشکسوت:
شاعر خوب باید برای برگزیدگی از سوی مردم حرکت کند

ساعتساعتساعتساعت

پاسخ در نوع نگاه بیهقی به امر واقع نهفته است؛ او تاریخ را نه ویترینی از 
پیروزی های تصنعی حاکمان، بلکه صحنه‌ای پیچیده از تناقض‌های روانی، حرص 
مهارناپذیر و حماقت های سیستماتیک ساختار قدرت می‌دید. انسان امروز در 
گزارش های هزاره پیشین او، بازتاب همان سازوکارهای آشنایی را می یابد که 

قدرت های خودکامه را به لبه پرتگاه می کشانند.

کارگزار خستگی ناپذیر
ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی، دبیر معمولی یا ادیبی گوشه نشین نبود که 
در برج عاج نشسته باشد. او نزدیک به دو دهه در حساس‌ترین کانون سیاسی 
شرق خلافت، یعنی دیوان رسائل غزنویان، دستیار بلافصل و معتمد بونصر 

مشکان بود؛ استادی فرزانه و فن‌دان که پیچیده‌ترین 

اسناد امنیتی، نامه های دیپلماتیک و احکام عزل و نصب را تنظیم می کرد. بیهقی 
در این اتاق های تاریک و محرمانه، تماشاگری دست ‌اول بود؛ مردی که صدای 
افول تصمیم گیری عقلانی را در انتقال قدرت از عظمت پرهیبت سلطان محمود 

به خودسری های لجام گسیخته سلطان مسعود از نزدیک شنید.
بیهقی پس از مرگ مسعود، چرخ‌دنده های بی‌رحم توطئه را بر تن خود نیز 
حس کرد. او به حبس کشیده شد، از کار برکنار شد و بخش اعظمی از بایگانی 
یادداشت ها و دفاتر دست نوشتش در غارت‌ها و دگرگونی های سیاسی، طعمه 

آتش شد یا از کف رفت.
۶۵ سالگی، در اوج تهی‌دستی، انزوا و  اما نبوغ بیهقی در این بود که در 
حاشیه نشینی در غزنه، بی‌آنکه به صله پادشاهی یا جلب رضایت کارگزاری امید 
داشته باشد، قلم به دست گرفت. هویت او به مثابه دیوان سالاری کارکشته که 
پرده نشین تصمیم گیری‌های پشت درهای بسته بود، به وی امتیازی بی مانند 
بخشید. او توانست تاریخ را نه از دید اسطوره ها، بلکه از چشم‌انداز عینی اسناد 

دولتی و خطاهای هولناک سران امپراتوری بازآفرینی کند.

پیشگام ناداستان خلاق و پیوند حقیقت با جاذبه دراماتیک
مریلین رابینسون والدمن در اثر جریان ساز خود، »به سوی نظریه‌ای در باب روایت 
تاریخی«، توضیح می‌دهد که بیهقی حدود 9 قرن پیش از پیدایش روزنامه نگاری 
تحقیقی و ناداستان خلاق در غرب، مسئله دیرینه شکاف میان وفاداری به وقایع 
تاریخی و جذابیت ادبی را حل کرده است. مانیفست بیهقی تزلزل ناپذیر است: »در 
تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تمایلی کشد و خوانندگان این 
تصنیف گویند شرم باد این پیر را! بلکه چیزی نویسم که تاثم نشود و ملک‌العادل 
انوشیروان این کار کرده است... و غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم 
و بنای بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.« و در 
جای دیگری می‌گوید: »و اخبار چون به عرضه من آید، سندی باید یا گوینده‌ای 
ثقه.« او حتی شایعات پذیرفته شده در افواه را رد می کند تا حقیقت تاریخی 

بی پشتوانه نماند.
با این وجود، متن بیهقی بر خلاف سالنامه های دیوانی دیگر، هرگز فهرستی 
مرده از رخدادها نیست. والدمن نشان می‌دهد که او سند تاریخی را با 
تکنیک های روایی زنده می کند؛ بیهقی تنش روانی صحنه ها را با توصیف زبان 
بدن، لرزش شقیقه ها، تغییر رنگ چهره وزیران و حتی جنس ردای ابریشمین 
یا کهنه محکومان بازسازی می کند. در بازآفرینی مجلس های شراب خواری 
لود شبانه، خواننده صدای به هم خوردن سفالینه ها و  یا مذاکرات تنش‌آ
بازتاب نور شمع ها بر چهره های مضطرب را حس می کند. بیهقی نشان داد 
که سندیت اگر با ادراک حسی فضا و دراماتیزه کردن کنش ها درآمیزد، سندی 

ماندگارتر از هر گزارش اداری خام خواهد ساخت.

کنایه روایی؛ زبان استتار در برابر سلطه سانسور
جولی اسکات میثمی در پژوهش ماندگار »حقایق و دروغ ها: طنز کنایی و 
دسیسه در تاریخ بیهقی«، مکانیسمی را تحلیل می کند که بیهقی برای گریز 
از تیغ استبداد حاکم به کار بست. در درباری که کوچک‌ترین جسارت علنی 

به جلاد سپرده می شد، بیهقی هرگز شورش آشکار کلامی نکرد و حتی در ظاهر، 
احترامات مرسوم و القاب شاهانه مسعود را پاس داشت. سلاح واقعی او تکنیک 

مدرن »کنایه روایی« یا Narrative Irony بود.
میثمی تشریح می کند که بیهقی تناقض های قدرت را با هم نشین کردن رخدادها 
افشا می سازد. او سخنان غرورآمیز سلطان مسعود در باب تسخیر جهان و تحقیر 
ترکمانان سلجوقی را بلافاصله در کنار جزئیات تصمیم های عجولانه، لج بازی ها در 
برابر مشاوران با خرد و غفلت های ناشی از باده گساری های بی موقع می نشاند. 
وقتی خواننده گزارش ادعای مسعود را می خواند و دو صفحه بعد با فرار ذلت بار 
او در نبرد دندانقان و جا ماندن خیمه و خدمتش روبه‌رو می شود، طنز تلخ و 
کنایه‌آمیز شکست، بدون هیچ قضاوتی از جانب راوی عیان می شود. کنایه روایی 
بیهقی، فکت ها را به زبان می‌آورد تا توهم حاکم خودکامه به دست منطق متن 

رسوا شود.

روایت خلوت و جلوت در تاریخ بیهقی
فرم روایت بیهقی، فراتر از الگوهای کهن و منطبق بر منطق دکوپاژ سینمای مستند 
و درام های تاریخی امروز است. بیهقی برای القای ابعاد تراژدی، قاب های تصویری 
متفاوتی برمی‌گزیند و آنها را با ضرب‌آهنگ دقیق تدوین می کند. او انگار که در 
نمایی بسته، ابتدا زمزمه های خائنانه بوسهل زوزنی و پچ پچ های داخل خیمه 
سلطان را تصویر می کند، سپس بدون هیچ لرزشی در لحن، با یک کات ماهرانه 
 زاویه دید را به نمای معرف و گسترده از ازدحام آشفته میدان عامه نیشابور

تغییر می دهد.
این جابه جایی میان خلوت تصمیم گیرندگان فاسد و جلوت مردم بی خبر و 
تماشاگر، ضرب‌آهنگی تنش‌آفرین پدید می‌آورد. تقطیع هوشمندانه صحنه ها 
در روایت نبردها یا برپایی مجالس محاکمه، به مخاطب احساس تماشای یک اثر 

مستند مدرن را می دهد که در آن هیچ زاویه ای از دید بیننده پنهان نمانده است.

اخلاق شهادت و نوشتن به مثابه مقاومت در برابر فراموشی
در عمیق‌ترین ساحت اثر بیهقی، رسالت قلم در چارچوب نظریه مدرن »ادبیات 
شهادت« معنا می یابد. بیهقی کارگزاری اداری بود که نه ارتشی در اختیار داشت و 
نه می توانست در برابر هیولای قدرت بایستد و تیغ جلاد را از گلوی حسنک وزیر دور 
کند. حسنک، دولتمردی توانمند بود که تنها به جرم استقلال رای، بزرگواری و کینه 

درباریان نوپا به اتهام واهی قرمطی گری به قتلگاه برده شد.
بیهقی وقتی در میدان عمل دست خود را بسته دید، نوشتن را به واپسین سنگر 
حقیقت بدل کرد. توصیف او از صحنه بر دار کردن حسنک، دادگاهی تاریخی است: 
»حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش... دست ها دراز کرد و ازار ببست و موی 

سر فروگذاشت... و همه مردم بر وی می‌گریستند«. او با ثبت دقیق جزئیات و 
روایت سنگسار شدن وی به دست اوباش مزدور و سکوت اشراف، نگذاشت روایت 
پیروزمندان دروغین تثبیت شود. روایت بیهقی تجسم بار مسئولیت نویسنده 
است؛ سوگندی اخلاقی برای ایستادن در برابر فراموشی جمعی و شهادت دادن 

به اینکه ستمکاران رفتند و بار ننگ را به گور بردند، در حالی که حقیقت مکتوب 
تا ابد بیدار ماند.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان، شامگاه سه شنبه ۲۸ مهر، 
کنسرت »به سبک ایتالیایی« را با اجرای آثاری از فرانتس شوبرت و آرام خاچاطوریان 
در تالار وحدت روی صحنه برد؛ اجرایی که با استقبال مخاطبان و تشویق های پیاپی 

حاضران همراه شد.
گاه« ارکستر سمفونیک تهران در این برنامه، سه اثر  به گزارش خبرنگار روزنامه »آ
از موسیقی کلاسیک جهان را با همراهی نوازندگان خود اجرا کرد. کیفیت اجرای 
قطعات، هماهنگی گروه نوازندگان و هدایت ارکستر از سوی نصیر حیدریان، مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفت و تشویق حاضران در تالار وحدت را به دنبال داشت. این 
کنسرت با اجرای »اورتور به سبک ایتالیایی در ر ماژور« اثر فرانتس شوبرت آغاز شد 
و در ادامه، »کنسرتو راپسودی برای ویولنسل و ارکستر« اثر آرام خاچاطوریان با 

تکنوازی مجید اسماعیلی اجرا شد.

نصیر حیدریان: تداوم حیات موسیقی ایران مدیون ایستادگی 
پیشکسوتان است

پس از اجرای قطعه دوم، نصیر حیدریان با اشاره به نقش پیشکسوتان موسیقی 
در حفظ و تداوم حیات موسیقی ایران، از استادان و نوازندگانی یاد کرد که با وجود 
دشواری های سال های پس از انقلاب، فعالیت هنری خود را ادامه دادند و به تربیت 

نسل های بعدی موسیقی دانان پرداختند.
رهبر ارکستر سمفونیک تهران با تاکید بر سهم این پیشکسوتان در شکل گیری 
ظرفیت امروز موسیقی کشور گفت: بخش مهمی از گسترش ارکسترها و افزایش 
شمار نوازندگان و موسیقی‌دانان ایران، حاصل تلاش حدود ۲۰ نفری است که در 

آن دوران ماندند و آموزش موسیقی را ادامه دادند.
او یادآور شد: این استادان حتی در دوره تعطیلی ارکسترها و هنرستان‌ها نیز 
از آموزش دست نکشیدند و با عشق و تعهد، زمینه پرورش نسل های بعدی 

موسیقی دانان را فراهم کردند.
حیدریان همچنین با اشاره به حضور مجید اسماعیلی، تکنواز ویولنسل این 
کنسرت، از مهارت و استمرار فعالیت هنری او در ۶۵ سالگی قدردانی کرد و ابراز 
امیدواری کرد که نام و خدمات این پیشکسوتان تا زمانی که ایران و موسیقی ایران 

پابرجاست، در یادها باقی بماند.
مجید اسماعیلی نیز پس از اجرای این اثر، با ابراز خرسندی از 
حضور در این برنامه، همکاری با نصیر حیدریان را افتخاری 
ارزشمند دانست و از رهبر ارکستر برای پذیرفتن این همکاری 

قدردانی کرد.

پایان کنسرت با سمفونی شماره ۲ شوبرت
در ادامه برنامه، ارکستر سمفونیک تهران »سمفونی شماره 
۲ در سی بمل ماژور« اثر فرانتس شوبرت را اجرا کرد. این اثر، 
بخش پایانی کنسرت »به سبک ایتالیایی« بود که با همراهی 
منسجم نوازندگان و استقبال حاضران در تالار وحدت به 

پایان رسید.
در این کنسرت، جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی و 
دیپلمات های خارجی حضور داشتند؛ از جمله کلارا بوکاچاوا، 

محمدرضا تفضلی، مانی جعفرزاده، پانیذ فریوسفی، بابک خضرایی و امید محرابی.
همچنین فریدریش اشتیفت، سفیر اتریش؛ گریگور هاکوبیان، سفیر 
تزن، سفیر  جمهوری ارمنستان؛ جین پیو کیم، سفیر کره جنوبی؛ کریستین آ
دانمارک؛ ویچزسلاو گرپل، سفیر جمهوری چک؛ محمد الله یاری فومنی، 
مدیرعامل بنیاد رودکی؛ احمدحسین فتایی، مشاور اجرایی معاونت امور 
هنری و امیرعباس ستایشگر، معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، در 

این برنامه حضور داشتند.

از اجرای آثار شوبرت و خاچاطوریان تا ادای احترام نصیر حیدریان به پیشکسوتان موسیقی ایران

ارکستر سمفونیک تهران »به سبک ایتالیایی« نواخت

با تصمیم شورای سیاست گذاری نمایشگاه 
کتاب تهران

 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
در آذر برگزار خواهد شد

با نظر نشست شورای سیاست گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران، به منظور جلوگیری از تداخل برنامه ها و حفظ کیفیت این 

رویدادها با نمایشگاه کتاب، زمان برگزاری این رویداد، آذر تعیین شد.
گاه« به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت  به گزارش »آ
فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور محسن جوادی، معاون 
امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه کتاب تهران، ابراهیم حیدری، قائم مقام 
نمایشگاه و سایر اعضای شورا با محوریت تعیین تکلیف ابعاد اجرایی این 

رویداد ملی برگزار شد.
در این نشست که با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد، اعضا با نگاهی 
دقیق به تقویم فرهنگی و ظرفیت های موجود به بررسی زمان بندی برگزاری 
نمایشگاه پرداختند. در جریان این نشست، معاونت امور فرهنگی برای 

برگزاری نمایشگاه در آبان )همزمان با هفته کتاب( اعلام آمادگی کرد.
با این حال، پس از تبادل نظر و بررسی های کارشناسی، اعضای حاضر در شورا 
بر این باور بودند که تقارن زمانی و ترکیب برنامه های هفته کتاب با نمایشگاه 
بین‌المللی، موجب تمرکززدایی و کاهش کیفیت اجرایی، تبلیغاتی و رسانه‌ای 

هر دو رویداد خواهد شد.
در نهایت، با توافق اعضا مقرر شد به منظور حفظ سطح کیفی نمایشگاه 
و جلوگیری از هم پوشانی برنامه ها، نمایشگاه در ماه آبان برگزار نشود 
و در عوض، در طول هفته کتاب تمرکز فعالیت ها و حمایت های مالی بر 
محوریت کتابفروشی‌ها و اجرای طرح هایی نظیر بازار کتاب و طرح های 

فصلی معطوف شود.
همچنین بر اساس تصمیم این شورا، سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی 

کتاب تهران در آذر برگزار خواهد شد.

 فراخوان انتخاب شعار 
»سومین دوره جایزه ملی روایت پیشرفت« اعلام شد

معرفی و الگوسازی دستاوردها و 
پیشرفت های کشور

دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت، فراخوان عمومی انتخاب شعار 
محوری سومین دوره این رویداد را با هدف مشارکت علاقه‌مندان و فعالان 

حوزه روایت پیشرفت اعلام کرد.
گاه« این رویداد ملی با هدف شناسایی، معرفی و الگوسازی  به گزارش »آ
از دستاوردها و پیشرفت های کشور و در راستای تقویت نهضت بازنمایی 
افتخارات ایران اسلامی، فراخوان عمومی انتخاب شعار محوری سومین 
دوره خود را اعلام کرد. دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت در گام سوم 
این رویداد، در نظر دارد با مشارکت، هم‌اندیشی و دریافت ایده های 
خلاقانه عموم علاقه مندان، اهالی رسانه، راویان پیشرفت، پژوهشگران و 
تشکل های دانش‌آموزی و دانشجویی، شعار رسمی این دوره را با تکیه بر 

خرد جمعی برگزیند.
بر اساس این فراخوان، تمامی کنشگران و دغدغه مندان عرصه روایت پیشرفت 
می‌توانند از ۲۶ مهر لغایت ۱۱ آبان، عبارت‌ها و شعارهای پیشنهادی خود را 

)حداکثر دو پیشنهاد برای هر شرکت کننده( از مسیرهای زیر ارسال کنند.
Nabze_Pishraft@ پیام رسان بله: ارسال به شناسه

rpish-raft.i :تارنمای رسمی رویداد
پس از پایان مهلت ارسال، پیشنهادهای دریافتی توسط هیات داوران 
ارزیابی و شعار برگزیده سومین دوره رسما معرفی خواهد شد تا محور 

اصلی فعالیت های رسانه ای، تبیینی و عملیاتی این رویداد ملی قرار گیرد.

 سومین جشنواره رسانه ای بهارستان 
برگزار می شود

تولیدات رسانه ای مجلس
مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سومین 
»جشنواره رسانه‌ای بهارستان« را با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات 

رسانه ای و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه برگزار می کند.
گاه« مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای  به گزارش »آ
اسلامی، سومین »جشنواره رسانه‌ای بهارستان« را با هدف ارتقای سطح 
کیفی تولیدات رسانه‌ای و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه برگزار می کند. 
موضوعات این جشنواره عبارت است: »مجلس، جنگ تحمیلی سوم و ملت 
مبعوث«؛ »مجلس و حفظ اتحاد و انسجام ملی«؛ »تحلیل و تفسیر مصوبات 
مجلس شورای اسلامی«؛ »تبیین مصوبات مجلس به زبان ساده برای 
عموم مردم«؛ »مجلس و دیپلماسی پارلمانی«؛ »زنان و مجلس«؛ »نظارت 
میدانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی«؛ و »روایت و انعکاس استمرار 

فعالیت های مجلس در شرایط جنگی.«
این جشنواره در پنج قالب تولیدات مکتوب )شامل گزارش، گفت‌وگو، 
ثار تصویری و صوتی، تولیدات فضای مجازی،  یادداشت، تیتر و خبر(، آ

تولیدات گرافیکی و عکس و بخش ویژه برگزار می شود.
ثار به دبیرخانه جشنواره ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و زمان اختتامیه این  مهلت ارسال آ
ثار و  رویداد آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است. متقاضیان می توانند برای ارسال آ
کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت bmfe.parliran.ir مراجعه کرده و 
در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره تماس های ۰۹۹۱۲۰۷۰۳۹۶ و 

۰۲۱۳۹۹۳۲۵۲۷ تماس حاصل کنند.

 به بهانه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی؛ 
 چرا »تاریخ مسعودی« هنوز زنده‌ترین آینه 
برای فهم سقوط ارزش های سیاسی است؟

روایت حقیقت در هزاره فریب
»در حقیقت باید گفت سبک ابونصر و بیهقی حقیقی‌ترین سبک نثر است که از قید ترجمه بیرون آمده و قدری نمک شعری 

در آن پاشیده شده است«. ارزیابی ملک‌الشعرای بهار از سبک رئالیستی بیهقی، دروازه ورود به رازی است که پژوهشگران 
معاصر غرب را نیز شگفت‌زده کرده است. چرا تاریخ مسعودی برای انسان عصر بحران، اطلاعات جعلی و سقوط ارزش های 

سیاسی در قرن بیست ویکم، از انبوه رمان های روان شناختی امروز معاصرتر و زنده تر به نظر می رسد؟

ساموئل پپیس، بیهقی غربی
جستار  در  باسورث  ادموند  کلیفورد 
بنیادین »یک ساموئل پپیس شرقی؟ 
زندگی  از  بیهقی  ابوالفضل  خاطرات 
درباری در شرق ایران و افغانستان«، 
پیوند ارزنده‌ای میان بیهقی و ساموئل 
برجسته  کارمند  و  وقایع نگار  پپیس، 
نیروی دریایی انگلستان در سده هفدهم 
میلادی برقرار می کند. هر دو شخصیت، 
دستگاه  قلب  در  وفادار  کارگزارانی 
دولتی بودند که تمام وقت خود را صرف 
رسیدگی به اسناد رسمی می کردند، اما 

نگاهشان فراتر از مکاتبات اداری می رفت.
بیهقی نمونه کارمندی بی نهایت منظم، خسته از نفاق ساختار حاکم، اما شیفته 
کشف ریشه‌های روانی انسان بود. او نیمه شب‌ها، پس از پایان غوغای دیوان 
و هنگامی که امیر و چاپلوسان به خواب می‌رفتند، کاغذها را پیش می کشید تا 
نجواهای پنهانی راهروها، حرکات چشم مفسدان و خصلت های پست انسانی را ثبت 
کند. او دربار غزنوی را همانند پپیس از قالب افسانه های دست نیافتنی بیرون کشید 
و آن را به مثابه شبکه‌ای پرتنش از جاه‌طلبی‌ها، حسادت های فردی و ترس های 

روزمره به روی کاغذ آورد.
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علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خبر داد
برخورد با افرادی که به دروغ سعی می کنند مدارس را ناامن جلوه دهند

 نان هایی که فروخته نمی شوند 
اما آرد می گیرند!

ثبت فروش غیرواقعی نان از طریق تراکنش های صوری، یکی از شیوه های 
احتمالی سوءاستفاده از سهمیه آرد یارانه‌ای است. در پی کشف کارت های 
بانکی متعدد در برخی نانوایی ها این پرسش مطرح شده که سامانه نانینو 

چگونه تراکنش‌های ساختگی را شناسایی می کند؟
با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، میزان فروش ثبت شده 
نانوایی ها در سامانه نانینو یکی از مبناهای اصلی تعیین سهمیه آرد است. با 
این حال، کشف صدها کارت بانکی و شواهدی از تراکنش های صوری در یک 
نانوایی در نیکشهر، بار دیگر موضوع نظارت بر مصرف آرد یارانه‌ای و احتمال 

خروج آن از شبکه رسمی را مطرح کرده است.
ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، از این پرونده 
خبر داد و اعلام کرد: بخشی از آرد تخصیصی به جای استفاده در تولید نان، 
از شبکه رسمی خارج شده و بخشی از آن نیز به خارج از مرزها قاچاق شده 
است. این پرونده بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که سازوکارهای 
نظارتی سامانه نانینو تا چه اندازه می توانند از سوءاستفاده احتمالی از 

تراکنش های بانکی و انحراف آرد یارانه ای جلوگیری کنند.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران به »ایسنا« 
درباره سازوکار نظارت بر عملکرد نانوایی ها و احتمال سوءاستفاده از 
کارت های بانکی برای دریافت سهمیه آرد اظهار کرد: در حال حاضر سامانه 
نانینو در واحدهای نانوایی سراسر کشور فعال است و تخصیص سهمیه آرد 
به این واحدها بر اساس میزان فروش نان انجام می شود. در این سامانه 
برای هر نوع نان، از جمله بربری و لواش، میزان مشخصی آرد در نظر گرفته 
شده و سهمیه نانوایی بر اساس تعداد نان فروخته شده و میزان آرد 

تعریف شده برای تولید آن محاسبه می شود.
کرمی در پاسخ به پرسشی درباره کشف کارت های بانکی متعدد در نانوایی 
نیکشهر و احتمال استفاده از آنها برای ثبت تراکنش های صوری و خروج آرد 
از شبکه توزیع رسمی گفت: تاکنون چنین موردی به ما گزارش نشده است؛ 
بنابراین نمی توانم درباره ماهیت کارت های کشف‌شده و نحوه استفاده 

از آنها اظهارنظر کنم.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به سازوکار کنترلی سامانه 
نانینو افزود: بر اساس توضیحاتی که مسئولان این سامانه ارائه کرده‌اند، 
اگر یک کارت بانکی بیش از میزان متعارف برای خرید نان استفاده شود، 
تراکنش های غیرعادی آن شناسایی شده و در محاسبه سهمیه آرد نانوایی 

لحاظ نمی شود.
به گفته وی، ممکن است یک فرد با کارت بانکی خود یک یا دو بار در روز نان 
خریداری کند، اما اگر تعداد خریدها از حد متعارف فراتر رود و تراکنش‌های 
مکرر ثبت شود، سامانه می تواند این رفتار را شناسایی کند. به گفته 
مسئولان مربوطه، این سازوکار برای جلوگیری از تاثیر خریدهای غیرواقعی 

بر سهمیه آرد نانوایی ها پیش بینی شده است.
وی در ادامه درباره برخی تخلفات در واحدهای نانوایی، از جمله دریافت 
هزینه اضافی از مشتریان بابت اقلامی مانند کیسه نان، اظهار کرد: 
عملکرد نانوایی ها در سامانه بر اساس میزان مشخصی از آرد و تعداد 
نانی که باید از آن تولید شود، تعریف شده و هرگونه مغایرت در این زمینه 
می تواند نشان‌دهنده تخلف باشد. برای مثال، زمانی که در سامانه 
مشخص شده باشد از مقدار معینی آرد باید تعداد مشخصی نان تولید 
شود، واحد نانوایی موظف است ضوابط مربوط به وزن چانه و میزان 
تولید را رعایت کند. کاهش وزن چانه برای افزایش تعداد نان یا اقداماتی 
که موجب مغایرت میان میزان آرد مصرفی و نان تولیدشده شود، تخلف 

محسوب می شود.
به گفته کرمی، در صورت مراجعه بازرسان و احراز کم‌فروشی از طریق بررسی 
وزن چانه، موضوع قابل پیگیری است و واحد متخلف برای رسیدگی به 

تعزیرات معرفی می شود.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به نقش سامانه 
نانینو در ثبت اطلاعات عملکرد نانوایی ها گفت: اطلاعات مربوط به 
فروش و عملکرد واحدهای نانوایی در این سامانه ثبت می شود و بررسی 
 تخلفات و اقدامات قانونی مربوط به آن باید از سوی دستگاه های مسئول

پیگیری شود.

کشف کارت های متعدد؛ از خواف تا یاسوج
بررسی گزارش های منتشرشده نشان می‌دهد کشف کارت های بانکی 
متعدد در نانوایی ها به پرونده نیکشهر محدود نیست. در فروردین ۱۴۰۴، 
مدیر جهاد کشاورزی خواف از کشف و توقیف ۱۲۲ کارت بانکی در یک نانوایی 
خبر داد و اعلام کرد: بررسی تراکنش های احتمالی صوری از طریق سامانه 

نانینو برای مشخص شدن ابعاد تخلف در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین در مرداد ۱۴۰۴، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد 
از کشف ۹۳ کارت بانکی در یک واحد خبازی در یاسوج خبر داد. به گفته این 
مقام مسئول، در پرونده‌ای مربوط به عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار عدد نان 
و ثبت تراکنش های ساختگی، متخلف به پرداخت دو میلیارد ریال جزای 

نقدی محکوم شد.
این پرونده ها نشان می‌دهد استفاده احتمالی از کارت های بانکی متعدد 
و ثبت تراکنش های ساختگی، پیش از پرونده نیکشهر نیز در گزارش های 
نهادهای نظارتی و قضایی مطرح بوده است؛ هرچند کشف کارت های 
متعدد به تنهایی برای اثبات وقوع تراکنش صوری یا خروج آرد از شبکه 

رسمی کافی نیست.
پیشتر محمد جلال، از مسئولان طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، اعلام 
کرده بود که تراکنش های ثبت شده نانوایی ها پس از پردازش و بررسی 
واقعی بودن، به معادل آرد مصرفی تبدیل می‌شوند. بر این اساس، 
فروش واقعی نان باید مبنای محاسبه سهمیه آرد قرار گیرد و تراکنش های 

غیرواقعی نباید موجب افزایش سهمیه شوند.
با این حال، گزارش های مربوط به کشف کارت‌های بانکی متعدد و 
تراکنش های ساختگی، ضرورت بررسی نحوه اجرای این سازوکارهای 
کنترلی را مطرح می کند. شناسایی رفتار غیرمتعارف در سامانه، لزوما به 
معنای اثبات تخلف یا خروج فیزیکی آرد از شبکه توزیع نیست؛ همان‌طور 
که ثبت تراکنش های متعدد با یک کارت بانکی نیز به تنهایی وقوع تخلف را 

ثابت نمی کند.
از سوی دیگر، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مستلزم آن است که 
خریدهای واقعی و پرتعداد از تراکنش های ساختگی تفکیک شوند. بررسی 
الگوی خرید، اطلاعات ثبت شده در سامانه و در صورت نیاز، بازرسی میدانی 

می تواند در تشخیص دقیق تر تخلفات موثر باشد.
پرونده نیکشهر بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا سامانه نانینو 
می تواند تراکنش های صوری را پیش از تاثیرگذاری بر سهمیه آرد شناسایی 
کند و در صورت مشاهده رفتار مشکوک، چه سازوکاری برای بررسی و کنترل 

آرد تخصیص یافته به نانوایی ها وجود دارد؟
به نظر می‌رسد جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه رسمی، علاوه بر پایش 
تراکنش های بانکی، به تطبیق مستمر سهمیه آرد با میزان تولید و فروش 
واقعی نان و نتایج بازرسی های میدانی نیاز دارد. ارائه توضیحات دقیق تر از 
سوی متولیان سامانه نانینو و دستگاه‌های نظارتی درباره نحوه شناسایی 
تراکنش های مشکوک و چگونگی پیگیری موارد شناسایی‌شده، می تواند 
به روشن شدن ابعاد این پرونده ها و ارزیابی اثربخشی نظارت بر توزیع آرد 

یارانه ای کمک کند.

چه کسی به صاحبان کسب‌وکار اجازه داده جای پارک شهروندان را تصاحب کنند؟

خیابان، پارکینگ اختصاصی مغازه دارها
خودرو را آرام می‌رانید و چشم تان به دو طرف خیابان است. باید چند دقیقه‌ای در مقصد توقف کنید شاید برای خرید شیرینی، تحویل گرفتن غذا از یک رستوران، تعمیر خودرو یا مراجعه به یک مغازه. یک جای خالی می‌بینید و ناخودآگاه 
پای تان را از روی گاز برمی‌دارید، اما هنوز به آن نرسیده‌اید که با چند صندلی پلاستیکی، مانع فلزی، جعبه، کله قندی یا تابلویی روبه‌رو می شوید که روی آن نوشته‌اند: »لطفا پارک نکنید!« جلوتر که می‌روید یک شیرینی فروشی معروف 

است جلوی آن ماموری سالخورده ایستاده است. جای پارک دارد، می پرسد با شیرینی فروشی کار دارید؟ اگر نه اجازه ندارید در آن محدوده پارک کنید!
کمی جلوتر، مغازه دیگری تمام حاشیه مقابلش را با همین موانع گرفته است. در خیابان های شلوغ تر، ماجرا به چند متر مقابل یک واحد صنفی محدود نمی شود. گاهی دو طرف خیابان، چند جای پارک متوالی در اختیار کسبه قرار 
می گیرد تا مشتریان خودشان بتوانند بی‌دردسر توقف کنند. نمایشگاه های خودرو نیز در برخی معابر، با حضور خودروهای متعدد برای فروش یا نمایش، مسئله را پیچیده تر می کنند. معروف‌ترینش خیابان سهروردی است. در چنین 

شرایطی، راننده ای که برای انجام یک کار معمولی به خیابان آمده، باید از کنار جاهایی عبور کند که از نظر فیزیکی خالی اند، اما عملا امکان استفاده از آنها را ندارد.

محسن رضایی، معاون حمل‌ونقل 
در    :12 منطقه  شهردار  ترافیک  و 
حجم  به  توجه  با  تهران  شهر  مرکز 
مراجعان و کمبود فضا برای پارک 
خودروها، متاسفانه از مدت ها قبل 
شاهد پدیده پارک‌فروشی هستیم. 
شهرداری منطقه، متخلفان این بخش را شناسایی و از طریق اداره حقوقی 
شهرداری از آنها شکایت می کند. برخورد با این متخلفان در دادسراها و 
مراجع قضایی و انتظامی اتفاق می‌افتد. اما متاسفانه تعداد این افراد 
زیاد است و به طور غیرقانونی در حاشیه معابر از مردم به ازای جای پارک، 
پول طلب می کنند. شهروندان می توانند برای شناسایی متخلفانی که 

جای پارک می‌فروشند، به شهرداری کمک کنند و در صورت مشاهده چنین 
مواردی، از طریق سامانه 137 موضوع را اطلاع‌رسانی کنند. شهرداری هم 
از طریق مراجع قضایی و انتظامی موضوع را پیگیری می کند. تا به حال 
تعدادی از این متخلفان در مرکز شهر و در منطقه 12 شناسایی شده‌اند و 

برای آنها پرونده تشکیل شده است.
اینکه پارک در حاشیه یک معبر مجاز است یا نه، از طریق تابلو اطلاع‌رسانی 
شده است. فعالیت افراد متفرقه درباره جای پارک خودروها کاملا 
غیرمجاز است. شهرداری در برخی معابر از طریق تابلوها و عواملی که 
لباس فرم بر تن دارند، برای ساماندهی موتورسیکلت ها طرح هایی را اجرا 
می کند. اما این موضوع ربطی به جای پارک خودروها ندارد و فعالیت افراد 

درباره آن ممنوع است.

سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس 
وقت اداره مهندسی ترافیک پلیس 
راهور تهران:  اینکه برخی از کسبه 
مقابل مغازه شان، کله قندی، صندلی 
و چهارپایه می گذارند و تصور می کنند 
حق دارند خیابان مقابل مغازه را 

تصاحب کنند، حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته اند.
برابر ماده ۹۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تهیه، نصب و جانمایی 
تابلوهای پارک ممنوع در سطح شهر با شهرداری است اما در جانمایی این 

تابلوها حتما باید نظر پلیس لحاظ شود و اگر تابلویی بدون نظر پلیس 
نصب شود، پلیس می‌تواند آن را جمع آوری کند.

برای اینکه تابلوهای پارک ممنوع را در پایتخت شناسنامه‌دار کنیم 
با شهرداری های مناطق صحبت کردیم و مقرر شد تابلوهای منطقه 
GIS پیاده کنند، این کار باعث می شود بانک  خودشان را در نقشه 
اطلاعاتی از تابلوها وجود داشته باشد و نصب تابلو به صورت سلیقه‌ای 
توسط اصناف حذف شود. در برخی نقاط تابلوهای پارک ممنوع به صورت 
مازاد نصب شده بودند و به نظر غیرضروری هم می‌آمدند به همین دلیل 

هرچند وقت یک‌بار آمایش تابلویی انجام می شود.

جای پارک در خیابان فروشی نیست!

نصب مازاد تابلوهای توقف ممنوع

گاه« برای کسی که هر روز در تهران رانندگی می کند، پیدا کردن جای  به گزارش »آ
پارک گاهی به بخش جدا نشدنی مسیر تبدیل می شود؛ مسیری که هنوز به مقصد 
نرسیده، با چند دور چرخیدن در خیابان های اطراف ادامه پیدا می کند و وقت زیادی 
می گیرد. مسئله فقط چند دقیقه اتلاف وقت نیست سوخت بیشتری مصرف 
می شود، تردد خودروها افزایش می یابد، احتمال توقف دوبله و ایجاد گره ترافیکی 
بالا می‌رود و شهروندی که عجله دارد، ناچار است میان دور زدن دوباره، پارک در 

فاصله ای دورتر یا صرف نظر کردن از کارش یکی را انتخاب کند.
در این میان، یک پرسش ساده مطرح است اینکه آیا پرمشتری بودن یک مغازه، 
رستوران، تعمیرگاه یا نمایشگاه خودرو به صاحب آن حق می‌دهد بخشی از خیابان 
را برای مشتریانش رزرو کند؟ اگر پاسخ منفی است، چرا این رفتار در برخی معابر 
تکرار می شود و شهروندان همچنان با موانعی مواجه‌اند که ظاهرا کسی مسئول 
جمع‌آوری دائمی آنها نیست؟ مسئله از جایی آغاز می شود که یک کسب‌وکار، فضای 
مقابل خود را نه بخشی از معبر عمومی، بلکه امتداد ملک تجاری‌اش تلقی می کند. 
در این نگاه، چون مشتری به مغازه مراجعه می کند، باید بتواند نزدیک آن توقف کند 
بنابراین صاحب مغازه برای حفظ این امکان، صندلی می گذارد، مانع نصب می کند 
یا با تابلویی دست نویس به دیگران هشدار می‌دهد که در آن محدوده پارک نکنند.
این رفتار ممکن است در نگاه اول راهی برای تسهیل خرید مشتریان به نظر برسد، 
اما در عمل، هزینه این تسهیل را دیگران می پردازند. شهروندی که هیچ ارتباطی با 
آن کسب‌وکار ندارد، از استفاده از فضای عمومی محروم می شود راننده‌ای که قصد 
خرید از مغازه دیگری را دارد، باید زمان بیشتری صرف کند و ساکنان محله نیز ممکن 

است با محدودتر شدن ظرفیت پارک در اطراف محل زندگی خود مواجه شوند.
همه موقعیت ها یکسان نیستند. توقف کوتاه برای بارگیری و تخلیه کالا، فعالیت 
مجاز در محل تعیین شده و توقف خودرو در محدوده‌ای که رسما برای این کار در 
نظر گرفته شده، با تصرف خودسرانه فضای پارک تفاوت دارد. مسئله اصلی، تبدیل 
یک نیاز صنفی به حقی اختصاصی است حقی که صاحب کسب‌وکار برای آن مجوزی 

ندارد، اما شهروندان در عمل مجبورند آن را به رسمیت بشناسند.
در برخی خیابان های تجاری تهران، به‌ویژه معابری که نمایشگاه های خودرو در آنها 
فعالیت می کنند، مسئله فقط گذاشتن مانع مقابل مغازه نیست. خودروهای 
حاشیه  در  مشتریان  مراجعه  یا  جابه‌جایی  فروش،  نمایش،  برای  متعدد 
 خیابان حضور دارند و همین وضعیت می تواند ظرفیت توقف در آن محدوده را 

کاهش دهد.
خیابان سهروردی و محدوده هایی از تهران از جمله مکان هایی هستند که عملا 

خیابان را در تسخیر نمایشگاه های ماشین درآورده‌اند. 
این مسئله در مورد تعمیرگاه ها نیز شکل دیگری پیدا می کند. 
خودروهای منتظر تعمیر، خودروهای تحویل شده از مشتری و خودروهایی که 
برای بررسی فنی مراجعه کرده‌اند، ممکن است در اطراف تعمیرگاه تجمع کنند. 
اگر این وضعیت بدون مدیریت و خارج از محدوده مجاز ادامه یابد، استفاده سایر 
شهروندان از خیابان دشوارتر می شود. در رستوران‌ها و سوپرمارکت های شلوغ نیز 
تقاضای بالای مشتریان می تواند فشار بر ظرفیت پارک را افزایش دهد اما پرمشتری 

بودن، به خودی خود مجوز اشغال خیابان نیست.
راننده‌ای به نام مجیدی از دشواری یافتن جای پارک گلایه کرده و می گوید: جای 
پارک خودرو در شهری مثل تهران کم است و گاهی نیم ساعت طول می کشد تا جایی 
را برای توقف چند ساعته پیدا کنم. خانم عسگری نیز درباره برخورد متفاوت با 
تخلفات رانندگان و موانع گذاشته شده از سوی کسبه انتقاد کرده و گفته است: 
وقتی برخی از کسبه به صورت آزادانه، خیابان را در قرق شخصی خود درآورده‌اند 
و هیچ کس هم با آنها برخورد نمی کند، چنین تصوری ایجاد می شود که آنها مجاز 

به چنین کاری هستند. خود به خود ما هم نگفته می دانیم نباید آنجا پارک کنیم!
در بررسی این مسئله باید میان چند موضوع حقوقی تفاوت گذاشت از جمله 
ممنوعیت سد معبر عمومی، اختیار قانونی برای تعیین محل توقف، قواعد توقف 

مقابل ورودی پارکینگ و مسئولیت برخورد با تهدید یا آسیب به خودرو.
تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها 
برای کسب یا هر عنوان دیگر را ممنوع می‌داند و شهرداری را مکلف به جلوگیری از 
آن و رفع موانع می کند. بنابراین، صرف اینکه یک مغازه در مجاورت فضای پارک 
قرار دارد یا مشتریان زیادی دارد، برای آن حق اختصاصی نسبت به حاشیه خیابان 

ایجاد نمی کند.
ماده ۲۴ قانون مدنی نیز در زمینه اموال عمومی و معابر، مبنایی برای نفی تملک 
خصوصی کوچه ها و خیابان های عمومی فراهم می کند. البته از این حکم نباید 
نتیجه گرفت که پارک خودرو در هر نقطه‌ای مجاز است. توقف در محل های ممنوع، 
مقابل ورودی پارکینگ یا در نقاطی که علائم و مقررات ترافیکی آن را منع می کنند، 

تابع ضوابط جداگانه است.

هر تابلویی، یک علامت رسمی ترافیکی نیست
همچنین هر تابلویی که یک فرد شخصا نصب کرده، لزوما اعتبار یک علامت رسمی 
ترافیکی را ندارد. برای تشخیص وضعیت هر محل باید دید آیا محدودیت توقف 
به‌وسیله مرجع صلاحیت‌دار تعیین شده است یا خیر. تابلوی خودساخته یک 
مغازه‌دار، به تنهایی، نمی تواند خیابان عمومی را به پارکینگ اختصاصی او تبدیل کند.

در همین زمینه، در متن قانون شهرداری تصریح شده است که رفع 
سد معبر عمومی از وظایف شهرداری است. این حکم، مسئولیت 
مدیریت شهری را در برخورد با موانع غیرمجاز روشن می کند هرچند 
رسیدگی به تهدید، تخریب یا آسیب احتمالی به خودرو ممکن است 
حسب مورد، موضوعی جداگانه و نیازمند بررسی پلیس و مراجع 

قضایی باشد.

آیا شیوه نامه، مشکل را حل می کند؟
به تازگی شیوه نامه اجرایی رفع سد معبر اصناف در تهران با هدف ایجاد رویه واحد 
در مناطق ۲۲گانه ابلاغ شده است. این شیوه نامه ۱۳ ماده دارد و با مشارکت 
شرکت شهربان و حریم بان، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و 
اداره کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست 

تدوین شده است.
بر این اساس، مسئولیت مستقیم شناسایی، پیشگیری و رفع موارد سد معبر در 
محدوده هر منطقه بر عهده شهرداری همان منطقه است و مناطق باید اخطارها، 
اقدامات قانونی و نتایج عملکرد خود را مستند کنند. شرکت شهربان و حریم بان 
نیز مسئول نظارت بر اجرای شیوه نامه و ارزیابی عملکرد مناطق معرفی شده است.
این اقدام، از نظر تعریف رویه و تعیین مسئولیت اجرایی، گامی قابل توجه است 
اما ابلاغ یک دستورالعمل با رفع پایدار تخلف تفاوت دارد. باید دید آیا با این 
دستورالعمل، موانع جمع‌آوری، خودروهای مستقر خارج از ضوابط در حاشیه 

خیابان ساماندهی و با تکرار تخلف برخورد می شود؟

راه حل فقط جمع آوری چند مانع فیزیکی نیست
برای مقابله با قرق خیابان، برخورد مقطعی کافی نیست. اگر مانعی جمع‌آوری 
شود، اما صاحب مغازه روز بعد همان وسیله را سر جای خود بگذارد، شهروند عملا 
به نقطه اول بازگشته است. اجرای موثر مقررات به سازوکاری نیاز دارد که شناسایی 
تخلف، اخطار، رفع مانع، ثبت نتیجه و رسیدگی به تکرار آن را به یک فرآیند پیوسته 

تبدیل کند.
در کنار این برخورد، لازم است وضعیت توقف در اطراف واحدهای صنفی پرمراجعه 
نیز بررسی شود. برای مشاغلی که واقعا به بارگیری و تخلیه کالا یا توقف کوتاه مدت 
نیاز دارند، می توان در چارچوب ضوابط و با تصمیم مرجع مسئول، محل های 
مشخصی تعریف کرد. چنین راهکاری با رزرو خودسرانه چند جای پارک برای 
مشتریان تفاوت دارد؛ در اولی، نیاز صنفی در کنار حقوق عمومی مدیریت می شود 
و در دومی، یک کسب‌وکار برای خود امتیازی ایجاد می کند که دیگران از آن برخوردار 

نیستند.
شهروندان نیز می‌توانند موارد سد معبر را با ذکر نشانی دقیق و ارائه تصویر، از 
مسیرهای رسمی شهرداری گزارش کنند. در تهران، سامانه ۱۳۷ پلاس یکی از 
مسیرهای اعلام شده برای ثبت چنین مواردی است. بهتر است گزارش ها علاوه 
بر ثبت اولیه، از نظر نتیجه رسیدگی نیز پیگیری شوند؛ زیرا هدف صرفا ایجاد یک 
شماره پیگیری نیست، بلکه بازگشت فضای عمومی به وضعیت قابل استفاده 

برای همه است.

خیابان برای همه است
خیابان، ملک خصوصی مغازه‌دار نیست و مشتری‌مداری نیز نمی‌تواند بهانه‌ای 
برای محدود کردن حق دیگران باشد. مسئله نهایی فقط این نیست که شهروند کجا 
خودرویش را پارک کند؛ مسئله این است که چه کسی حق دارد درباره استفاده از 
فضای عمومی تصمیم بگیرد. اگر این حق به جای قانون و مدیریت شهری، در اختیار 
کسی قرار گیرد که مانع بیشتری در خیابان می گذارد، نتیجه چیزی جز گسترش 

بی نظمی و نابرابری در استفاده از شهر نخواهد بود.

 سیدجعفر تشکری هاشمی، 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

دریافت ایستاده‌اند و در ازای اختصاص جای پارک، افرادی با گردن کلفتی در کنار خیابان ها شورای شهر تهران: مردم  از  غریبی  و  عجیب  ناشی از زد و بند یا نتیجه بی عرضگی ما می کنند؛ شهروندان نیز این وضعیت را یا مبالغ 
از طریق سامانه ها و تجهیزات رسمی انجام می شود و هیچ فردی حق دریافت مبلغی بیش از در پارک های حاشیه‌ای رسمی دریافت وجه به صورت نقدی ممنوع است و پرداخت هزینه تنها شهرداری دارای تعرفه مصوب هستند.متعلق به شهرداری و پارک های حاشیه‌ای نرخ‌گذاری می کند و تمام محل های تحت پوشش پوشش اتحادیه و پارکینگ های خصوصی تقسیم می شوند. شورای شهر تنها برای پارکینگ های پارکینگ های شهر به سه بخش شامل پارکینگ های متعلق به شهرداری تهران، پارکینگ های تحت می دانند.

می شود، در حالی که اطلاع رسانی درباره اجرای طرح نیازمند تقویت است.از قرار گرفتن محل پارک در محدوده طرح، خودروی خود را پارک می کنند و برای آنها عوارض ثبت رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: گاهی شهروندان بدون اطلاع کامل فعال نیست و بسیاری از شهروندان نیز از نحوه اجرای آن اطلاع کافی ندارند.حال حاضر تنها در سه یا چهار منطقه قراردادهایی برای اجرای این طرح منعقد شده که به صورت عادلانه از فضای پارک استفاده کنند و این فضا در اختیار افراد به صورت اختصاصی قرار نگیرد. در انسانی، مدیریت پارک حاشیه‌ای را به گونه‌ای اجرا کند که همه شهروندان بتوانند به صورت کرده و در برنامه چهارم نیز شهرداری را مکلف کرده است با استفاده از تجهیزات هوشمند یا نیروی شورای اسلامی شهر تهران طی پنج سال گذشته هر سال اجرای طرح پارک حاشیه‌ای را تصویب تعرفه های مصوب را ندارد.

 انتقاد از گردن کلفتی 
برای فروش جای پارک



7 جــامعـه
S o c i e t y671 شنبـــه/2 آبان 1405/ شماره 

ساعتساعتساعتساعت

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت:
مراکز درمانی باید برای مواجهه با شرایط و بحران های احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند

کاشت ۳۵ هزار اصله درخت در چیتگر 
تا اردیبهشت سال آینده

شهردار منطقه ۲۲ تهران آخرین وضعیت پارک جنگلی چیتگر و اقدامات 
صورت گرفته در این پارک را تشریح کرد.

گاه« محمدجواد خسروی در خصوص آخرین وضعیت پارک  به گزارش »آ
جنگلی چیتگر و اقدامات صورت گرفته در این پارک، اظهار کرد: از زمان حضور 
در منطقه ۲۲ به بحث پارک چیتگر ورود کردیم و این موضوع یک دغدغه جدی 
زیست محیطی بود. البته از همان روز اول هم ما پیش‌بینی می کردیم که این 
اتفاق بیفتد و شاهد خشک شدن برخی درختان باشیم، لذا با قدرت وارد شدیم 
و حتی در صحن شورا هم اعلام کردیم که به واسطه اتفاقاتی که در دو دهه 

اخیر در این پارک افتاده، ما می خواهیم یک کار جدی در چیتگر انجام دهیم.

به صفر رسیدن حقابه ۵۰۰ لیتری پارک جنگلی چیتگر
وی افزود: سرسبزی و طراوتی که از چیتگر در ذهن ما وجود دارد برای 
زمانی است که حداقل حقابه این پارک ۵۰۰ لیتر بر ثانیه بود. یعنی جدای از 
ظرفیت‌هایی که خود چیتگر برای آبیاری داشت، ۵۰۰ لیتر بر ثانیه حقابه‌ای بوده 
که در واقع شرکت تامین تصفیه به پارک جنگلی چیتگر می‌داد، اما این حقابه 
به صفر رسید و این مسئله باعث شد که در اواخر دهه ۹۰ بخشی از پارسل های 
پارک جنگلی چیتگر دچار تنش و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ اصله درخت هم دچار آفت شود.

شهردار منطقه ۲۲ در تشریح اقدامات جبرانی برای کاهش مشکلات پارک 
جنگلی چیتگر در این دوره از مدیریت شهری با بیان اینکه از چند سال پیش، 
چند کار را به موازات هم در پارک جنگلی شروع کردیم، عنوان کرد: نخست 
اینکه در بحث درختان آلوده با کمک منابع طبیعی درختان آلوده و آفت‌زده 
را از پارک خارج کردیم که تاکنون چند هزار اصله از این درختان از پارک خارج 
لوده از پارک خارج خواهند شد.  شدند و تا پایان آبان هم سایر درختان آ
موضوع بعدی که شهرداری در حال انجام آن است بحث آبیاری درختان 
است که در این بخش، ظرف همین سه سال گذشته حدود ۴۰ کیلومتر 
لوله کشی داخل پارک جنگلی چیتگر داشتیم و علاوه بر این، چندین حلقه 
چاه قدیمی چیتگر را احیا کردیم و دو حلقه چاه دیگر نیز در حال احیا است. 
وی اضافه کرد: در چند ماه اخیر با رایزنی با شرکت تامین تصفیه، حقابه پارک 
از صفر به ۵۰ لیتر بر ثانیه رسیده است. بیش از ۵۰ لیتر بر ثانیه نیز از ظرفیت 
چاه‌های احیا شده استفاده می کنیم. همچنین حدود ۵۰ لیتر بر ثانیه از 

ظرفیت پساب تصفیه شده یکی از شهرک های منطقه استفاده می‌کنیم.

حداقل نیاز آبی پارک جنگلی چیتگر؛ ۲۵۰ لیتر بر ثانیه
خسروی با بیان این مطلب که حداقل نیاز آبی پارک جنگلی چیتگر در فاز 
شرقی و غربی ۲۵۰ لیتر بر ثانیه است، تصریح کرد: واقعیت این است که این 
میزان در سنوات قبل به ۲۰ تا ۳۰ لیتر بر ثانیه رسیده بود و الان بخش اعظم 
کسری بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ لیتر بر ثانیه موجود تا ۲۵۰ لیتر بر ثانیه نیاز پارک را با تانکر 
جبران می کنیم. علاوه بر این در تلاش هستیم که پساب تصفیه شده برخی 
از شهرک های دیگر منطقه را نیز پارک جنگلی چیتگر منتقل کنیم. شهردار 
منطقه ۲۲ در ادامه درباره جایگزین کردن درختان آلوده و کاشت درختان 
جدید در پارک جنگلی چیتگر توضیح داد: به ازای درختانی که از پارک خارج 
می شوند، تا کنون ۲۵ هزار اصله درخت کاشته شده و بر اساس قراردادی که 
سازمان بوستان ها منعقد کرده، از دی امسال تا اردیبهشت ۱۴۰۶ حدود ۳۵ 
هزار اصله درخت دیگر هم خواهیم کاشت. وی با اشاره به اینکه با احتساب 
درختان کاشته شده و درختانی که کاشته خواهند شد، شاید بالغ بر ۶۰ هزار 
اصله درخت کاشته شده داشته باشیم، بیان کرد: موضوع حائز اهمیت این 
است که ضمن احیای خاک، کاشت درختان را در پارسل هایی انجام می‌دهیم 
که مشکل آبیاری آن را حل کردیم. همچنین نوع درختانی که کاشته می شوند 
نیز تغییر کرده و درخت سوزنی برگ نیست. در واقع از درختانی استفاده 
می کنیم که با آب و هوای تهران سازگاری داشته باشند. این کارها سعی و 
خطایی نبوده و برای آن ظرفیت دانشگاهی را پای کار آوردیم و از کسانی که 
صاحب تجربه هستند و دانش در حوزه منابع طبیعی هستند استفاده کردیم 
تا در سال های آینده، پارک جنگلی چیتگر دوباره با این مشکلات مواجه نشود.

 سامانه ثبت پرستاران اتباع 
راه اندازی می شود

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با بیان اینکه ثبت و نظارت بر فعالیت 
پرستاران اتباع نیازمند سازوکار قانونی است، از راه‌اندازی سامانه ثبت 

پرستاران اتباع خبر داد.
گاه« احمد نجاتیان، با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت  به گزارش »آ
پرستاران اتباع در کشور، از برنامه سازمان نظام پرستاری برای ثبت پرستارانی 
خبر داد که مجوزهای قانونی اشتغال در ایران را دریافت کرده‌اند. وی افزود: 
با راه‌اندازی سامانه مربوطه، امکان شناسایی و نظارت بر فعالیت این افراد و 

بهره مندی آنان از خدمات سازمان نظام پرستاری فراهم می شود.
نجاتیان با اشاره به نگرانی ها درباره فعالیت اتباع در حوزه پرستاری، تصریح 
کرد: افرادی که فاقد مجوز قانونی کار در کشور هستند باید از سوی وزارت 
بهداشت مورد نظارت قرار گیرند اما پرستاران اتباعی که مجوزهای قانونی 
لازم را دریافت کرده‌اند، باید در چارچوب مشخصی فعالیت کنند. وی افزود: 
شورای عالی سازمان نظام پرستاری مصوبه‌ای را برای ثبت این افراد در سازمان 
تصویب کرده است تا ضمن مشخص شدن تعداد و محل فعالیت پرستاران 
اتباع در کشور، امکان نظارت بر عملکرد آنان و رسیدگی به تخلفات احتمالی 
در هیات های انتظامی فراهم شود. نجاتیان با بیان اینکه بخشی از این 
پرستاران، از جمله شهروندان افغانستانی مقیم ایران، در کشور تحصیل کرده 
و مجوزهای قانونی اشتغال و ویزای کار دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: ثبت 
این افراد در سازمان، امکان بهره مندی آنان از خدماتی همچون آموزش های 
مداوم پرستاری را نیز فراهم می کند. رئیس سازمان نظام پرستاری ابراز 

امیدواری کرد سامانه ثبت پرستاران اتباع به زودی راه اندازی و اعلام شود.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران از ساماندهی معابر 
پرتردد پایتخت، کاهش بساط گستری در محور تجریش، ساماندهی گل‌فروشان 
اطراف بهشت زهرا )س(، انتقال ۷۰ درصد وانت‌بارهای متخلف به پارکینگ و اجرای 

طرح های جدید در محور هفت تیر خبر داد.
به گزارش »ایسنا« احمد معظمی گودرزی با اشاره به آغاز طرح های شرکت شهربان 
و حریم بان شهرداری تهران در حوزه معابر، اظهار کرد: از اردیبهشت و بلافاصله پس 
از جنگ تحمیلی سوم نخستین طرح را در محور تجریش و محدوده حریم امامزاده 
صالح آغاز کردیم. این طرح محدوده اطراف مغازه های پیرامون حرم تا میدان قدس 
را دربر می گرفت و با همکاری و هم‌افزایی شهرداری منطقه یک، معاونت خدمات 

شهری این منطقه و یگان حفاظت شهرداری اجرا شد.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران ادامه داد: این 
طرح از اردیبهشت امسال آغاز شد و اکنون حدود پنج ماه از اجرای آن می گذرد. رفع 
سد معبر و ساماندهی بساط گستری در محور تجریش کار بسیار سخت و سنگینی 
بود چراکه برخی افراد سابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله در بساط گستری در این محدوده 

داشتند، اما توانستیم بساط گستری را در این محور تقریبا به صفر برسانیم.
معظمی گودرزی با بیان اینکه در حال حاضر به جز سه یا چهار مورد که شهرداری 
منطقه یک برای آنها مجوز صادر کرده است، دست‌فروشی و بساط گستری در محور 
تجریش مشاهده نمی‌شود، گفت: تا ساعت ۲۰، محور تجریش پاک است و پس از 
آن، فرصتی برای فعالیت افرادی در نظر گرفته شده است که از این راه امرار معاش 
می کنند و این فعالیت شغل آنهاست. وی با تاکید بر دشواری اجرای طرح های رفع 
سد معبر در تهران، تصریح کرد: در این مسیر حتی نیروهای ما مورد ضرب‌وشتم قرار 
گرفتند و انتظار داریم رسانه ها همراهی بیشتری با ما داشته باشند. معاون فنی و 
اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با بیان اینکه در شرکت شهربان 
و حریم بان سه حوزه کاری صیانت از حریم شهر، رفع سد معبر و برخورد با تخلفات 
ساختمانی و موارد مرتبط با ایمن سازی کارگاه های ساختمانی داریم، افزود: در 
حوزه های مختلف فعالیت خود با واکنش مثبت مردم مواجه می شویم و شهروندان 

برای قدردانی از اقدامات انجام شده مراجعه 
می کنند، اما در حوزه رفع سد معبر، با وجود 
اینکه مسیر عبور شهروندان و خانواده ها را 
باز می کنیم، واکنش مثبت چندانی از سوی 

مردم مشاهده نمی شود.
معظمی گودرزی با اشاره به وضعیت پیشین 
پیاده‌راه تجریش گفت: اگر پیش از اردیبهشت‌ 
در این محدوده قدم می‌زدید، عبور و مرور 
برای شهروندان، اعم از آقایان و خانم ها، 
به سختی امکان پذیر بود؛ اما اکنون این محور 

کاملا پاک سازی شده است. نیروهای ما در جریان اجرای این طرح ها با دشواری های 
زیادی مواجه شده اند و حتی برخی از آنها مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند.

 ساماندهی گل فروشان اطراف بهشت زهرا)س( و جمع آوری 
کودکان کار

وی در ادامه با اشاره به دومین محور اجرای طرح های رفع سد معبر در پایتخت، اظهار 
کرد: پس از محور تجریش، در اطراف بزرگراه هاشمی و محدوده بهشت زهرا )س( 
وارد عمل شدیم. گل‌فروشی های مستقر در این محدوده موجب انسداد مسیر و 
ایجاد ترافیک می شدند. با هماهنگی مناسب با یگان حفاظت شهرداری و پلیس 
راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اقدامات گسترده‌ای در این محدوده انجام 
شد. معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران، خاطرنشان 
کرد: در جریان اجرای این طرح نیز نیروهای ما با هتاکی، فحاشی و ضرب‌وشتم مواجه 
شدند؛ اما اکنون به ندرت شاهد استقرار گل‌فروشان به گونه‌ای هستیم که موجب 
مسدود شدن بزرگراه شوند. همچنین با هماهنگی سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران و سازمان بهزیستی، کودکان کار از این محدوده جمع آوری شدند.

رفع سد معبر در محور شهرزاد و ۲۰ متری افسریه
معظمی گودرزی با اشاره به اقدامات انجام شده در محور شهرزاد و ۲۰ متری 
افسریه، گفت: یکی دیگر از طرح هایی که اجرا کردیم، ساماندهی محور ۲۰ متری 
افسریه بود؛ محدوده‌ای که تقریبا تمام خیابان در آن اشغال می شد. در برخی 
نقاط محور شهرزاد و در منطقه ۱۵، چهار خودروی وانت در کنار یکدیگر مستقر بودند 
و موجب ایجاد مشکلاتی در معبر می شدند. وی افزود: از رسانه ها دعوت می کنم 
بدون هماهنگی قبلی، هر زمان که تمایل داشتند، همراه ما از محور شهرزاد و ۲۰ 
متری افسریه بازدید کنند تا از نزدیک شاهد تغییرات ایجادشده باشند. در این 
محدوده با توجه به حضور افرادی که سابقه کیفری، سابقه زندان و سابقه بزهکاری 
داشتند، با هماهنگی یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ وارد عمل شدیم 
و توانستیم این محدوده را ساماندهی کنیم. 
وی ادامه داد: در منطقه ۱۴ تهران نیز در خیابان 
شکوفه و میدان ۱۳ آبان اقدامات لازم برای رفع 

سد معبر انجام شد.

 انتقال وانت‌بارهای متخلف 
به پارکینگ

معظمی گودرزی با بیان اینکه همکاری با پلیس 
راهور در این زمینه نتایج مهمی به همراه داشته 
جمع‌آوری  ما  اقدامات  از  یکی  گفت:  است، 

خودروهای فرسوده و رهاشده در شهر بود که حدود ۸۰ درصد آنها جمع‌آوری 
شده‌اند. در برخی مناطق، از جمله منطقه ۱۳، این طرح به گونه‌ای پیش رفته است 
که حتی یک خودروی رهاشده نیز مشاهده نمی شود. وی در ادامه با اشاره به اضافه 
شدن امکان ثبت گزارش سد معبر به سامانه »پلیس من«، افزود: با پیشنهاد شرکت 
شهربان و حریم بان، آیکون مربوط به سد معبر به سامانه پلیس من راهور اضافه 
شد تا زمینه مشارکت مردم در گزارش‌دهی این تخلفات فراهم شود. بر اساس این 

سازوکار، متخلفان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می شوند.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران با اشاره به انتقال 
وانت بارهای متخلف به پارکینگ، اظهار کرد: بر اساس آمار تقریبی، حدود ۷۰ درصد 
این خودروها به پارکینگ منتقل شده‌اند و اقدامات نظارتی در این زمینه به صورت 
مستمر ادامه دارد. وی تصریح کرد: برای این منظور، گشت ویژه‌ای با مشارکت 
نیروهای شرکت شهربان، پلیس راهور و یگان امداد تشکیل داده‌ایم که در طول روز 
به صورت مستمر گشت‌زنی می کند. در موارد لازم، وانت‌بارهای متخلف با استفاده 
از جرثقیل منتقل می شوند و احکام قضایی و دستورات دادستانی نیز برای اجرای 
این اقدامات اخذ شده است. در مناطق مختلف شهر تهران وارد عمل شده‌ایم و 

اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.

اجرای طرح رفع سد معبر در بازار ۱۵ خرداد تا ساعت ۱۷ هر روز
معظمی‌گودرزی با اشاره به اقدامات انجام شده در بازار ۱۵ خرداد گفت: بازار 
۱۵ خرداد از نظر حجم فعالیت‌ها و شرایط موجود، محدوده‌ای خاص و متفاوت 
است و ساماندهی آن کار بسیار بزرگی بود. به لطف خدا، توانستیم این محور را تا 
ساعت ۱۷ پاک نگه داریم و اکنون این موضوع به تدریج در حال تبدیل شدن به یک 
فرهنگ شده است. وی ادامه داد: در تمام محورهایی که وارد عمل شده‌ایم، به 
افراد اعلام کرده‌ایم که تا ساعت تعیین شده اجازه دست‌فروشی و بساط گستری 
ندارند و پس از آن ساعت می توانند فعالیت کنند. در محور ۱۵ خرداد، با توجه 
به حجم بالای فعالیت ها، حدود ۱۰۰ نیروی شرکت شهربان و حریم بان مستقر 
هستند و ۱۰۰ نیروی دیگر نیز از سوی یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
در اختیار ما قرار گرفته‌اند. با کمک این نیروها توانستیم نظم و آرامش را در این 

محدوده برقرار کنیم.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران همچنین از اجرای 
موفقیت‌آمیز طرح ساماندهی در محور ولیعصر )عج( خبر داد و گفت: ساماندهی 
این محور نیز کار سنگینی بود که الحمدلله با موفقیت انجام شد. معظمی گودرزی با 
اشاره به برنامه ساماندهی محور هفت‌تیر نیز گفت: پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح 
ساماندهی بساط گستری و دست‌فروشی در خیابان انقلاب، محور هفت تیر و برخی 
دیگر از معابری که با مشکل دست‌فروشی و بساط گستری مواجه هستند، در دستور 

کار قرار دارند و به زودی در این محدوده ها نیز وارد عمل خواهیم شد.

انتقال ۷۰ درصد وانت بارهای متخلف تهران به پارکینگ
جمع آوری گل فروشان اطراف بهشت زهرا)س(

برای بسیاری از بیماران، تهیه دارو به یکی از دشوارترین هزینه های ماهانه 
تبدیل شده است. بیمار مبتلا به دیابت، بیماری قلبی یا اختلالات عصبی که 
باید داروهایش را به طور مستمر مصرف کند، با افزایش قیمت ها ناچار است 
بخش بیشتری از درآمد خود را صرف درمان کند. این فشار برای بازنشستگان، 
سالمندان و مبتلایان به بیماری های صعب‌العلاج، که اغلب به چند دارو به صورت 
همزمان نیاز دارند، سنگین‌تر است. در چنین شرایطی، مشکل فقط افزایش 
قیمت نیست؛ محدودیت پوشش بیمه‌ای، دشواری بازپرداخت هزینه ها و 

کمبود برخی اقلام نیز دسترسی به درمان را دشوار کرده است.

گاه« برخی بیماران می‌گویند داروخانه مورد مراجعه شان با بیمه تکمیلی  به گزارش »آ
قرارداد ندارد یا برای دریافت هزینه از بیمه باید فاکتور ارائه کنند؛ فاکتوری که ممکن 
است به دلایل مختلف پذیرفته نشود یا تمام هزینه میلیونی پرداخت شده را پوشش 
ندهد. در نتیجه، بیمار گاهی ناچار است دارو را آزاد بخرد یا فرانشیز بالاتری بپردازد. این 
وضعیت در کنار دشواری یافتن برخی داروها، می تواند ادامه درمان را به مسئله‌ای مالی 

و فرساینده تبدیل کند.

افزایش قیمت؛ از چند برابر شدن بعضی اقلام تا نگرانی از هزینه درمان
نمونه‌های منتشرشده از تغییر قیمت داروها در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش 
قیمت برخی اقلام چشمگیر بوده است. در مقایسه قیمت ها از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور 
۱۴۰۵، بهای گاباپنتین ۳۰۰ از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۶۰ هزار تومان و قیمت استامینوفن‌ 
کدئین از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، در اطلاعات 
منتشرشده درباره محصولات یک شرکت دارویی، میانگین قیمت ۸۲ قلم محصول 
حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت بعضی اقلام از این میزان نیز بیشتر 

بوده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در شهریور ۱۴۰۵ تاکید کرد که قیمت دارو 
تابع نرخ ارز و هزینه های تولید است و دولت باید همزمان با حفظ امکان ادامه تولید، از 
مردم در برابر افزایش هزینه‌ها حمایت کند. او همچنین هشدار داد: »نمی توان بازار دارو 
را با تاخیر در پرداخت های بیمه‌ای ادامه داد.« این اظهار نظر، پیوند میان قیمت دارو، 

توان مالی تولیدکنندگان و عملکرد بیمه ها را برجسته می کند.

بدهی بیمه ها؛ حلقه ای که نقدینگی داروخانه ها را محدود می کند
یکی از مشکلات مهم بازار دارو، انباشت مطالبات داروخانه ها از سازمان‌های بیمه گر 
است. بر اساس جدول مطالبات منتشرشده از سوی انجمن داروسازان ایران، مجموع 
مطالبات داروخانه‌ها از سازمان های بیمه گر تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۸۴ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. این رقم مربوط به مطالبات از سازمان تامین اجتماعی، 
سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح است و نباید آن را صرفا بدهی یک سازمان 

یا فقط سهم بیمه ای نسخه ها دانست.
برآورد دیگری که از سوی فعالان صنفی در پایان مرداد ۱۴۰۵ مطرح شد، مجموع 
مطالبات مربوط به سهم ارز و بیمه ها را حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام می کرد. 
این دو رقم به دو مقطع زمانی متفاوت مربوطند و ترکیب مطالبات آنها نیز باید هنگام 
مقایسه در نظر گرفته شود. گزارش های صنفی همچنین از تاخیر چندماهه در تسویه 
مطالبات داروخانه ها حکایت دارند. پیامد این تاخیرها به حساب های مالی محدود 
نمی شود. داروخانه برای تامین موجودی به شرکت پخش بدهکار می شود؛ شرکت 
پخش نیز باید هزینه دارو را به تولیدکننده بپردازد و تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به 
نقدینگی نیاز دارد. وقتی پول در این زنجیره به موقع جابه جا نشود، توان خرید و توزیع 

دارو کاهش می یابد و احتمال اختلال در دسترسی بیمار بیشتر می شود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در اول مهر ۱۴۰۵ با اشاره به مشکلات نقدینگی 
شرکت های دارویی گفت: منابع ارزی بخش دارو تخصیص یافته، اما شرکت ها در 
دریافت مطالبات خود از بیمه ها و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه مشکل 
دارند. او با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل و تورم تاکید کرد: »بیمه ها باید حمایت 
بیشتری داشته باشند تا فشار هزینه‌ای کاهش پیدا کند و این فشار به مردم منتقل 
نشود.« وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت تامین قیمت واقعی تولید تاکید کرد؛ زیرا 
قیمت گذاری پایین تر از هزینه واقعی، می تواند ادامه فعالیت کارخانه های دارویی را 

با مشکل مواجه کند.

ارز ترجیحی، تحریم و جنگ؛ چرا دارو گران می شود؟
یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت دارو، وابستگی بخشی از تولید داخلی به مواد اولیه، 
مواد موثره، تجهیزات و اقلام وارداتی است. افزایش نرخ ارز و هزینه تامین منابع 

خارجی، هزینه تولید را بالا می برد؛ حتی اگر داروی نهایی در داخل کشور ساخته شود. 
هزینه حمل‌ونقل، بسته بندی، انرژی، دستمزد و تامین مالی نیز بر قیمت تمام شده اثر 

می گذارند.
ارز ترجیحی با هدف کاهش هزینه تامین دارو و جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش نرخ 
ارز به مصرف کننده اختصاص یافته است. با این حال، محدودیت منابع ارزی و تغییر در 
نحوه تخصیص آن می تواند بر هزینه تولید برخی اقلام اثر بگذارد. سازمان غذا و دارو 
در سال ۱۴۰۵ از تغییر سیاست ارزی برای برخی مواد اولیه و پیش سازهای دارویی خبر 
داده، اما تاکید کرده است که این تغییر به معنای حذف ارز ترجیحی از تمام زنجیره دارو 
نیست. بنابراین، برای ارزیابی اثر سیاست ارزی باید میان داروهای مختلف و مواد اولیه 

مشمول تغییرات تفاوت گذاشت.
تحریم ها نیز از طریق دشوارتر کردن انتقال پول، خرید خارجی و حمل‌ونقل می توانند 
تامین مواد اولیه را پرهزینه‌تر کنند. جنگ و اختلال در مسیرهای جابه جایی کالا نیز بر 
هزینه و امنیت زنجیره تامین اثر می گذارد. در کنار این عوامل، تورم و محدودیت منابع 
مالی دولت می تواند توان تامین یارانه دارو و پرداخت به موقع مطالبات بیمه‌ای را 

تحت فشار قرار دهد.

راه حل؛ افزایش پوشش بیمه ای و پرداخت به موقع مطالبات
گرانی دارو را نمی توان تنها با ثابت نگه‌ داشتن قیمت اسمی حل کرد؛ همان طور که 
افزایش قیمت بدون حمایت بیمه‌ای نیز هزینه را به طور مستقیم به بیمار منتقل می کند. 
راه حل پایدار، تامین منابع کافی برای تولید و توزیع، پرداخت منظم مطالبات داروخانه ها 

و شرکت های دارویی و به روزرسانی پوشش بیمه ای متناسب با تغییر قیمت هاست.
بیمه های پایه و تکمیلی باید شرایط پوشش دارو، سقف تعهدات و دلایل رد فاکتورها 
را شفاف کنند تا بیمار برای دریافت هزینه درمان گرفتار فرآیندهای طولانی و نامطمئن 
نشود. همچنین، حمایت هدفمند از بازنشستگان و بیماران مبتلا به بیماری های مزمن 
و صعب‌العلاج می تواند مانع آن شود که افزایش هزینه ها به قطع یا تاخیر درمان منجر 
شود. توسعه تولید داخلی داروهای تخصصی نیز در کاهش وابستگی به واردات موثر 
است، اما به سرمایه گذاری، دسترسی پایدار به مواد اولیه و پوشش بیمه‌ای مناسب نیاز 
دارد. در نهایت، معیار موفقیت سیاست دارویی فقط میزان ارز تخصیص یافته یا تعداد 
داروهای تولیدشده نیست؛ مهم آن است که بیمار بتواند داروی مورد نیاز خود را در زمان 

مناسب، با هزینه ای متناسب با توان مالی اش تهیه کند.

وقتی بیمه از هزینه دارو عقب می ماند، بیماری گران تر از همیشه تمام می شود

دارو؛ از نسخه درمان تا هزینه ای کمرشکن



 #تجربه_کردم

اگه عادت تو شده و ـ موقع نیاز دیگران به دیدارت ـ راحت پیدات می کنن... اگه 
وقتی گرفتاری و نمی تونی به دادشون برسی، عذاب وجدان، خفه‌ت می کنه...
اگه تا می فهمی کسی به دیدار و درددل باهات نیاز داره... همه اولویت ها 
و برنامه هات رو پس و پیش می کنی تا زود ببیندت... مطمئن باش به شان 
والای »فداکاری برای دیگران« رسیدی و دلت، »زنده«س هنوز. اما اگه عکس 
اینهایی ـ که گفتم ـ هنوز درگیر خودخواهی ها و خودبرتربینی هایی، مهم 

نیست ها!...
اما دو چیز یادت باشه: اولا مطمئن باش موقع نیازهای »مهم«ت، دست 
خودت هم »دیر« به »حل کننده های زمینی و آسمونی« می‌رسه. ثانیا هنوز 

مونده به کمترین شباهت با »آدم حسابی ها« ـ فداکاری ـ برسی.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

دیدار دوستانه انجمن کریکت ایران و سفارت هند
مسابقه دوستانه تیم انجمن کریکت ایران و سفارت هند در تهران دیروز جمعه اول آبان ۱۴۰۵ در زمین کریکت واقع در ضلع جنوبی بوستان ولایت تهران برگزار شد.

عکس: مهر / سید سعیدرضا رضوی

 راز چربی سوزی و عضله سازی 
در خواب چیست؟

خواب فقط فرصتی برای استراحت پس از یک روز پرمشغله نیست. در این 
زمان، مدارهای عصبی و پیام‌رسان های هورمونی با یکدیگر تعامل دارند 
تا فرآیندهای مرتبط با رشد، ترمیم بافت ها، سوخت‌وساز و بیداری تنظیم 

شوند.
خواب شبانه شاید آرام‌ترین ساعت های زندگی به نظر برسد، اما در پس این 
سکون، مغز و بدن در حال اجرای مجموعه‌ای پیچیده از فرآیندهای زیستی 
هستند؛ از تنظیم ترشح هورمون رشد گرفته تا کمک به حفظ عضلات و 
استخوان ها و تنظیم سوخت‌وساز چربی. پژوهشی منتشرشده در مجله 
علمی »سل« )Cell( نشان می‌دهد که دانشمندان اکنون بخش مهمی از 
مدار عصبی مسئول این فرآیند را شناسایی کرده‌اند؛ کشفی که می تواند در 
آینده به درک بهتر ارتباط خواب، سوخت‌وساز و سلامت مغز کمک کند. این 
مطالعه که پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در برکلی انجام داده‌اند، نشان 
می‌دهد رابطه خواب و هورمون رشد پیچیده تر از آن چیزی است که پیشتر 
تصور می شد. خواب بر ترشح این هورمون اثر می گذارد و هورمون رشد نیز 

می تواند بر مدارهای عصبی مرتبط با بیداری تاثیر بگذارد.

هورمون رشد؛ بازیگر مهم  ترمیم بدن در خواب

هورمون رشد معمولا با افزایش قد کودکان و نوجوانان شناخته می شود، 
اما نقش آن به دوران رشد محدود نیست. این هورمون در بزرگسالی نیز در 
حفظ بافت عضلانی، سلامت استخوان ها و تنظیم سوخت‌وساز چربی و قند 
نقش دارد. با وجود این، دانشمندان مدت ها نمی‌دانستند مغز چگونه زمان 
و میزان ترشح هورمون رشد را هنگام خواب کنترل می کند. پژوهش جدید 
با بررسی مستقیم فعالیت سلول های عصبی در مغز موش ها، به بخشی از 

این معما پاسخ داده است.

مغز چگونه هنگام خواب هورمون رشد ترشح می کند؟
پژوهشگران روی هیپوتالاموس تمرکز کردند؛ ناحیه‌ای از مغز که در تنظیم 
خواب، بیداری و ترشح هورمون ها نقش دارد. در این ناحیه، دو گروه مهم 
از سلول های عصبی در کنترل هورمون رشد مشارکت دارند: سلول هایی 
که با تولید هورمون آزادکننده هورمون رشد، ترشح آن را تحریک می کنند و 

سلول هایی که با تولید سوماتواستاتین، این فرآیند را مهار می کنند.
نتایج نشان داد که فعالیت این سلول ها در مراحل مختلف خواب تغییر 
می کند. در خواب غیرحرکت سریع چشم یا خواب غیررم )NREM(، فعالیت 
بخشی از سلول های مهارکننده کاهش می یابد و شرایط برای افزایش ترشح 
هورمون رشد فراهم می شود. در مرحله خواب حرکت سریع چشم یا خواب 
رم )REM( نیز الگوی متفاوتی از فعالیت سلول های عصبی دیده می شود. 
در این مرحله، فعالیت هر دو گروه سلولی افزایش می‌یابد و هماهنگی میان 
آنها به تنظیم ترشح هورمون رشد کمک می کند. این یافته نشان می‌دهد 
که ترشح هورمون رشد حاصل عملکرد یک سلول یا یک مسیر ساده نیست، 

بلکه به هماهنگی چندین گروه از سلول های عصبی وابسته است.

کشف غیرمنتظره؛ هورمون رشد به بیدار شدن مغز هم 
کمک می‌کند

یکی از یافته های مهم این مطالعه آن است که ارتباط میان خواب و 
هورمون رشد یک طرفه نیست. پژوهشگران دریافتند هورمون رشد پس از 
ترشح می تواند بر سلول های عصبی ناحیه‌ای از ساقه مغز به نام »لوکوس 
سرولئوس« اثر بگذارد. این ناحیه در تنظیم هوشیاری، توجه و آمادگی مغز 

برای واکنش به محیط نقش دارد.
به این ترتیب، خواب به افزایش ترشح هورمون رشد کمک می کند و هورمون 
رشد نیز از طریق اثرگذاری بر مدارهای عصبی، در تنظیم بیداری نقش دارد. 
این سازوکار نوعی چرخه بازخوردی ایجاد می کند که به حفظ تعادل میان 
خواب و بیداری کمک می‌کند. البته افزایش فعالیت این سلول های عصبی 
همیشه به معنای هوشیاری بیشتر نیست؛ تحریک بیش از اندازه آنها نیز 

ممکن است پیامدهای متفاوتی داشته باشد.

آیا خواب بیشتر باعث چربی سوزی و عضله سازی می شود؟

ارتباط خواب با سلامت عضلات و سوخت‌وساز بدن موضوع تازه‌ای نیست. 
خواب کافی از عملکرد طبیعی بدن پشتیبانی می‌کند و ترشح هورمون رشد 

نیز یکی از سازوکارهای دخیل در این فرآیند است.
از آنجا که هورمون رشد در تنظیم مصرف چربی و قند نقش دارد، اختلال 
مزمن خواب می تواند با برهم خوردن تعادل سوخت‌وساز بدن ارتباط 
داشته باشد. با این حال، افزایش ترشح این هورمون به تنهایی تضمین 

نمی کند که فرد وزن کم کند یا عضله بیشتری بسازد.
برای عضله سازی، عواملی مانند تمرین مقاومتی، دریافت کافی پروتئین، 
تغذیه متعادل و استراحت مناسب همچنان اهمیت دارند. کاهش چربی 
بدن نیز به تعادل انرژی دریافتی و مصرفی و عوامل دیگری مانند وضعیت 
هورمونی و میزان فعالیت بستگی دارد. بنابراین، پیام این پژوهش آن نیست 
که بدن صرفا با خوابیدن چربی می سوزاند؛ بلکه خواب را یکی از بخش های 
مهم شبکه زیستی تنظیم کننده ترمیم بافت ها و سوخت‌وساز معرفی 
می کند. این پژوهش نشان می‌دهد خواب فقط فرصتی برای استراحت پس 
از یک روز پرمشغله نیست. در این زمان، مدارهای عصبی و پیام‌رسان های 
هورمونی با یکدیگر تعامل دارند تا فرآیندهای مرتبط با رشد، ترمیم بافت ها، 

سوخت وساز و بیداری تنظیم شوند.

آغاز بارش باران در نیمه شمالی کشور 
طی هفته پیش رو

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان 
هواشناسی از احتمال وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوای 

برخی نقاط کشور خبر داد.
صادق ضیاییان به »ایسنا« گفت: تا فردا یک شنبه )سوم آبان( در برخی نقاط 
استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، 
شمال سمنان و استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی، رعد و 
برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می شود. 
به گفته وی، دوشنبه در استان های ساحلی خزر، اردبیل، شمال آذربایجان 
شرقی، خراسان شمالی سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی و سه شنبه در شمال 
شرق و شرق کشور بارش پیش‌بینی می شود. وی تصریح کرد: همچنین در پنج 
روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی نقاط استان های کرمان، فارس 
و هرمزگان رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی 
می شود. لازم به ذکر است روزهای یک شنبه تا سه شنبه دریای خزر مواج است.

نکاتی درباره »پیاده‌روی لنفاوی«

کارکنان »اوبر« به »چت جی پی تی ورک« مجهز می شوند

»پیاده‌روی لنفاوی«، عنوانی برای پیاده‌روی در وضعیتی است که فرد هنگام راه رفتن 

دست هایش را بیشتر حرکت می‌دهد، بدن را صاف نگه می‌دارد و عمیق تر نفس می کشد.
برخی معتقدند این حرکات به گردش مایع لنف در بدن کمک می کند، نفخ را کاهش 
می‌دهد، گردش خون و عملکرد دستگاه ایمنی را بهبود می بخشد و حتی به دفع 
سموم کمک می کند. این عنوان برای پیاده‌روی، یکی از تازه‌ترین اصطلاحات ترند شده 

در رسانه های اجتماعی است که بین کاربران محبوب شده است.
به نوشته کانورسیشن، این ادعا تا حدی پشتوانه علمی دارد زیرا انقباض و انبساط 
عضلات به حرکت لنف کمک می کند. با این حال، هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان 
دهد پیاده‌روی لنفاوی برای افراد سالم، موثرتر از پیاده‌روی معمولی است. دستگاه لنفاوی 
شبکه‌ای از رگ ها، بافت ها و اندام هاست که در کنار دستگاه گردش خون فعالیت می کند. 
مایعات مدام از رگ های خونی کوچک وارد بافت های اطراف سلول ها می شوند و وظیفه 
اصلی دستگاه لنفاوی، جمع‌آوری مایعات و پروتئین های اضافی و بازگرداندن آنها به جریان 
خون است. این دستگاه همچنین با جذب چربی های غذایی و ویتامین های محلول در 
چربی از روده کوچک، به گوارش کمک می کند. رگ های لنفاوی روده نیز با میکروبیوم و 
دستگاه ایمنی ارتباط دارند و در حفظ سلامت روده و تنظیم التهاب نقش ایفا می‌کنند. 
دستگاه لنفاوی همچنین سلول های ایمنی را از طریق رگ ها و گره های لنفاوی جابه جا 
می کند. برخلاف دستگاه گردش خون، دستگاه لنفاوی پمپ مرکزی بزرگی مانند قلب 
ندارد. لنف مایعی شفاف یا زرد کم‌رنگ است و از چند طریق حرکت می کند از جمله: انقباض 
مستقل رگ های لنفاوی، تغییر فشار ناشی از تنفس و انقباض و انبساط عضلات اسکلتی.

عضلات، هنگام انقباض به رگ های خونی و لنفاوی اطراف فشار وارد می کنند و همراه 

دریچه های یک طرفه این رگ ها، مایعات را به جلو و به‌ویژه در پاها برخلاف نیروی 
جاذبه به بالا هدایت می کنند.

قلب دوم بدن
عضلات ساق پا از مهم‌ترین عوامل کمک کننده به بازگشت خون به قلب هستند. با هر 
قدم، این عضلات منقبض و منبسط می شوند و خون سیاهرگ ها را به سوی قلب هدایت 

می‌کنند. به همین دلیل، گاهی از عضلات ساق پا به عنوان »قلب دوم« یاد می شود.

نقش مهم دیافراگم
تنفس هم نقش مهمی دارد. دیافراگم، عضله اصلی تنفس، با هر دم و بازدم فشار در قفسه 
سینه و شکم را تغییر می‌دهد. تنفس عمیق دیافراگمی تغییر فشار را افزایش می‌دهد و به 
حرکت خون و لنف از بخش های پایینی بدن به سوی قفسه سینه کمک می کند. تغییر فشار 

اطراف اندام های گوارشی همچنین می تواند حرکت غذا در روده را تسهیل کند.

توصیه نهایی؛ تحرک و ورزش
ورزش از روش های مدیریت ورم لنفاوی نیز محسوب می شود؛ عارضه‌ای که در آن، تخلیه 
ناکافی مایع لنف باعث تورم می شود. تمرین های انقباضی عضلات از جمله پیاده‌روی، 
می توانند به تخلیه لنف کمک کنند. فعالیت هایی مانند بالا رفتن از پله، شنا، باغبانی، 
دویدن و تمرین های قدرتی نیز با انقباض های مکرر عضلات همراه‌اند. حتی برخاستن 

پس از نشستن طولانی عضلات غیر فعال را به حرکت درمی آورد.

شرکت »اوبر« همه ۳۰ هزار نیروی خود را به عامل هوش 
مصنوعی »چت‌جی پی تی ورک« متصل می کند.

»اوبر« )Uber( و »اوپن‌ای‌آی« )OpenAI( از گسترش 

همکاری خود خبر دادند. این غول تاکسی اینترنتی گفت 
که کل نیروی کار جهانی آن – حدود ۳۰ هزار نفر – اکنون 
از »چت جی‌پی‌تی ورک« )ChatGPT Work( استفاده 
خواهند کرد. به گزارش تک‌کرانچ، چت جی پی تی ورک در 
ماه ژوئیه به عنوان یک عامل هوش مصنوعی متمرکز بر 
سازمان معرفی شد که گروه های سازمانی می توانند آن 
را برای گردش های کاری گوناگون به کار بگیرند. اوبر در 
ابتدا اوایل امسال چت جی‌پی تی ورک را برای ۱۰۰۰ کارمند 

به صورت آزمایشی اجرا کرد اما اکنون استفاده از آن را 
در کل شرکت گسترش داده است. طرح آزمایشی اولیه 
برای کارمندان بخش های گوناگون اوبر از جمله امور 
مالی، عملیات و محصول اجرا شد. سومانث سوکومار، 
معاون مهندسی اوبر خاطرنشان کرد که در واقع، بیشتر 
پذیرندگان اولیه - حدود ۸۰ درصد - غیرمهندس بودند.
اکنون همه تمرکز  اینترنتی  این غول تاکسی  اگرچه 
دقیقا  هنوز  اما  گذاشته  چت جی پی تی  روی  را  خود 
مشخص نکرده است که کارمندان چگونه از آن استفاده 
خواهند کرد. سوکومار ادامه داد: رویکرد ما این است که 
محصولات قدرتمند هوش مصنوعی را در سراسر اوبر در 

دسترس قرار دهیم و در عین حال، فضای آزمایش را برای 
گروه ها فراهم کنیم. به عنوان مثال، اوایل امسال ما ۳۰ 
مهندس هوش مصنوعی را با گروه‌های گوناگون اوبر 
همراه کردیم و به آنها دو هفته فرصت دادیم تا بخش های 
کلیدی کار خود را خودکارسازی کنند. این کار به ما نشان 
داد که وقتی تخصص فنی را با درک عمیق از یک کار ویژه 

ترکیب می کنید، چقدر فرصت وجود دارد.
اوبر فاش نکرد که چقدر برای راه‌اندازی جدید این 
چت بات هزینه می کند. در عوض، سوکومار گفت که این 
شرکت نحوه استفاده کارمندان از این فناوری را پیگیری 

خواهد کرد.

آب و هوا

مهارت

هجوم هکرها برای نفوذ به شرکت و 
دولت ها پس از کشف یک باگ

دولت ها، بانک ها و نهادهای دیگر در تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده 
هکرها از یک باگ تازه کشف شده وب سایت های خود را از دسترس خارج 

کردند اما تلاش ها برای حمله متوقف نشد.
به گزارش ایندیپندنت، یک شرکت امنیت سایبری گزارش داد که پس از علنی 
شدن این آسیب پذیری، میلیون ها تلاش برای حملات سایبری ثبت شده 
است. این نگرانی به زبان برنامه نویسی PHP مربوط می شود که بخش 
بزرگی از وب بر پایه آن فعالیت می کند. باگی در این فناوری شناسایی شد 
که می توانست به هکرها اجازه دهد به وب سایت‌های استفاده کننده از 

آن، نفوذ کنند.
تعطیلی اضطراری خدمات بانکی، خطوط هوایی، راه‌آهن، سامانه های مالیاتی 
و خدمات دولتی از توکیو تا هلسینکی نشان داد که سیستم های عمومی 
و شرکتی تا چه اندازه به این نرم‌افزار وابسته‌اند و پس از علنی شدن چنین 
نقص هایی، رفع سریع آنها تا چه اندازه دشوار است. ساتیا نادلا، مدیرعامل 
مایکروسافت، روز پنج شنبه در رویدادی متعلق به این شرکت در شهر کلن 
آلمان گفت: می‌دانم که این روز و شبی طولانی برای همه متخصصان فناوری 
اطلاعات و امنیت بود. مدت هاست که با چنین چیزی روبه‌رو نشده‌ام. به گفته 
او این اتفاق اهمیت ساخت سیستم های دیجیتالی که بتوان آنها را به صورت 

امن نگهداری و به‌روزرسانی کرد، برجسته کرده است.
توسعه‌دهندگان PHP روز چهارشنبه برای رفع آسیب‌پذیری هایی که سال ها 
در این نرم‌افزار پنهان مانده بودند، اصلاحیه های فوری منتشر کردند. این 
نقص ها با کمک هوش مصنوعی کشف شده بودند و توسعه‌دهندگان از 
کاربران خواستند فورا نرم‌افزار خود را به‌روزرسانی کنند. مادلین لارنس، از 
بنیان گذاران شرکت امنیت سایبری بلژیکی آیکیدو سکیوریتی، گفت: جزئیات 
این آسیب پذیری ها پیش از آماده شدن اصلاحیه‌ها به‌صورت عمومی منتشر 
شد و از آن زمان تاکنون، حملاتی نیز گزارش شده است. او افزود: بنابراین، 
شرکت ها در حال رقابت برای به‌روزرسانی سیستم های خود هستند، در 
حالی که مهاجمان می توانند از هوش مصنوعی برای سوءاستفاده از این 

آسیب پذیری ها استفاده کنند. تمام ماجرا همین رقابت است.
شرکت ها و دولت ها در حالی مشغول نصب اصلاحیه های امنیتی و تعلیق 
موقت وب سایت ها به عنوان اقدامی پیشگیرانه بودند که به گفته شرکت 
خدمات ابری کلادفلر، تلاش های هکری به میلیون‌ها مورد افزایش یافت. 
متیو پرینس، مدیرعامل کلادفلر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
در ۱۰ ساعت پیش از اعلام عمومی این آسیب پذیری، در سراسر شبکه خود 
هزاران تلاش برای سوءاستفاده از آن مشاهده کردیم. شرکت های ژاپنی از 
جمله کارگزاری نومورا، گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی، شرکت هواپیمایی 
آنا و شرکت راه‌آهن شرق ژاپن روز پنج شنبه اعلام کردند که در چارچوب 
اقدامات اضطراری، برخی از خدمات اینترنتی خود را به طور موقت متوقف 
می کنند. شرکت بیمه توکیو مارین هولدینگز نیز اعلام کرد که وب سایت یکی 

از شرکت های زیرمجموعه خود را به حالت تعلیق درآورده است.

 شابک ۵۰ هزار تومانی 
مانع فرسایشی

در جهان دو الگوی رایج برای صدور شابک وجود دارد: رایگان که در 
کشورهایی چون ترکیه، هند و کانادا برقرار است و پولی مثل کشورهای 

انگلیس، آمریکا و آلمان.
در کشورهای گروه دوم، سازوکارهایی برای تسهیل کار ناشران تعریف 
شده است. مثلا در آمریکا شابک تکی ۱۲۵ دلار است، ولی در بسته صدتایی، 
بهای هر شماره به کمتر از ۶ دلار می‌رسد. در ایران نیز شابک تاکنون رایگان 
بود، اما چند روزی است برای هر شماره ۵۰ هزار تومان دریافت می شود؛ 
شرایطی که به هیچ کدام از این دو الگو شباهت ندارد. این هزینه ثابت بین 
نسخه های کتاب سرشکن می شود؛ مثلا در شمارگان ۵۰۰ نسخه، بهای 
تمام‌شده هر کتاب فقط ۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد. اما هزینه غیرمستقیم 
این تصمیم برای ناشر بسیار بیشتر است: مراحل اداری بیشتر و نیاز به پیگیری 

با اختلال های اینترنت و سامانه ها.
سال ۱۳۹۳ هم پولی‌ شدن شابک برای جبران کسری بودجه خانه کتاب 
مطرح شد؛ با تعرفه‌ای که طبق برآورد می توانست بیش از ۱۰ درصد 
هزینه های سالانه موسسه را پوشش دهد. اما تعرفه فعلی، با فرض صدور 
سالانه ۱۰۰ هزار شابک، حدود پنج میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند که 
کمتر از یک درصد اعتبار گزارش شده برای فعالیت های آن است، مگر آنکه 

قرار باشد تعرفه افزایش یابد!
این مانع تازه، انگیزه ناشران برای دریافت شابک مستقل در موارد ضروری 
)مانند ویرایش های جدید و قالب های متفاوت کتاب( را نیز کاهش می‌دهد. 
از طرفی، برای هر شابک پنج هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت 
می شود که مبلغی نیست، اما با توجه به معافیت خدمات چاپ و نشر کتاب 

در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، محل تامل است.

۶ اشتباهی که کباب را خشک و بی مزه می کند
طرز تهیه کباب کوبیده اگر با چند اشتباه ساده همراه شود، طعم و بافت کباب را 
خراب می کند. در این مطلب بایدها و نبایدهای مهم را کوتاه و کاربردی می خوانید 

تا کوبیده ای آب دار، خوش طعم و شبیه رستوران داشته باشید.
کباب کوبیده یکی از غذاهای محبوب و سنتی ایرانی است که تاریخچه آن به دوره 
قاجار می‌رسد و در مهمانی ها و مجالس زیاد سرو می شود. ظاهر ساده دارد؛ اما 
همین سادگی باعث می شود اشتباه های کوچک در گوشت، پیاز، ادویه یا پخت، 
طعم نهایی را خراب کند. در ادامه، بایدها و نبایدهای طرز تهیه کباب کوبیده را سریع 

و کاربردی مرور می کنیم.

چرا کباب کوبیده بی‌مزه می‌شود؟
بعضی افراد همه مراحل را انجام می‌دهند، اما کباب شان سفت، خشک یا بدطعم 
می شود. دلیل معمولا یکی از این موارد است: نبود استراحت گوشت، چربی 

نامناسب، پیاز اشتباه، کمبود ادویه یا پخت غیر یکنواخت.

بایدها و نبایدهای طلایی طرز تهیه کباب کوبیده
1 ـ به گوشت کوبیده استراحت بدهید: بعد از ورز دادن گوشت و افزودن ادویه، حداقل 
چهار تا پنج ساعت در یخچال استراحت بدهید. اگر استراحت ندهید، کباب سفت و 

بیات می شود.
2 ـ پخت را یکنواخت کنید: سیخ‌ها را خیلی نزدیک به زغال نگذارید؛ می سوزند. 
خیلی هم دور نگذارید؛ خام می مانند. سیخ ها را مرتب پشت و رو کنید تا حرارت 

یکنواخت برسد.

3 ـ چربی گوشت را کامل حذف نکنید: گوشت بدون چربی، کباب را خشک و سفت 
می کند. برای طعم بهتر، از گوشت با چربی مناسب استفاده کنید.

4 ـ پیاز سفید انتخاب نکنید: پیاز سفید می تواند طعم کباب را شیرین کند. از پیاز زرد 
استفاده کنید، رنده کنید و آب اضافه آن را کامل جدا کنید. افزودن آب پیاز به مایع 

کباب، طعم را خراب می کند.
5 ـ ادویه را فراموش نکنید: ادویه هایی مثل فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا، سماق و 
پودر لیمو عمانی طعم کباب را بهتر می کنند. ادویه به از بین رفتن بوی زهم گوشت 

هم کمک می کند.
6 ـ گوشت را قبل از چرخ کردن نشویید: شستن گوشت قبل از چرخ کردن می تواند رنگ و 
طعم آن را تغییر دهد. همچنین باعث می شود گوشت چسبندگی خود را از دست بدهد.
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